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  چكيده
) ق.ه 654 – 573( الــدين رازي ز نجــم ا  نويافتــهاي رســالهمقالــة حاضــر بــه معرفــي 

 پــيش از حملــة مغــول و در هنگــام حيــات   در پايــان قــرن شــشم، كــهپــردازد مــي
در ايـن پـژوهش     . نوشته شده اسـت   ) ق. ه 616 يا 607: شهادت(مجدالدين بغدادي   

هاي ميـان    شود تا با جستجو در همانندي      تلاش مي اين رساله    تصحيح و شرح     ضمن
 تعلـق و انتـساب آن بـه         ، مرصـادالعباد  ويـژه   بـه  ،الـدين  نجـم اين اثـر بـا ديگـر آثـار          

،  هماننـد  تركيبـات و عبـارات   وبـه سـبب اسـتفاده از لغـات    . الدين ثابـت شـود     نجم
الـدين در آثـار خـود از آنهـا سـود بـرده               احاديث يكسان، ابيات و اشعاري كه نجم      

.  دانست توان اين رساله را از نجم رازي        مي مشابهاست و همچنين طرح موضوعات      
و در بخـش    شناسـانه     سـبك  تحليلي  در مقدمه  روش پژوهش با توجه به اهداف آن      

» ف2996«اين تصحيح براساس نـسخة شـمارة        . استاساس    تصحيح به روش نسخه   
كنـد كـه    نتايج پژوهش روشن مـي    . موجود در كتابخانة ملي ايران انجام شده است       

طرح اولية بخـش اصـلي كتـاب          از نجم رازي است كه     احتمالاًرسالة كوتاه نويافته    
كه دست ارادت به پير و شيخ خود        شده    نوشته در ايامي را دربردارد و    مرصادالعباد  

  .مجدالدين بغدادي داده بوده است
 نويافتـه، تـصحيح نـسخه، مجدالـدين     ةالدين رازي، رسال   نجم: هاي كليدي  واژه
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 مقدمه -1

رو  هگاه كه با تـاريخ كتابـت دستنويـسي كهـن روب ـ            متون آن مند به تصحيح     پژوهشگر علاقه 
بيند كه ضمن تحرير نام خود، روز و ماه  شود و دستخط كاتبي را در ترقيمة آن نسخه مي مي

 بـا   تـا ه   كـرد  خواستدرو سال تحرير و كتابت آن رساله را قيد كرده است و از خوانندة اثر                
زيسته و به    ها پيش از او مي      با كاتبي كه قرن     از همراهي  ،اي دركارش كنند   يادي از او فاتحه   

 در ميان خطـوط كهـن   محقق. يابد  لذتي وافر مي،اي اقدام كرده است    كتابت كتابي يا رساله   
 با آن نويسنده  ،آن دستنويس ضمن دنبال كردن صورت اصيل متني كه درپي آن بوده است            

ود، گـويي از دريچـة      ش ـ و آن كاتب در هيجان و شور و شوق  نگارش و كتابت شريك مي              
متـون كهـن واسـطي    . يابـد  آن متن و اوراق آن سهمي از دالان تاريك زمـان را روشـن مـي          

انـد و چـه      هستند ميان ما و مردماني كه صدها سال پيش از ما جهان را تجربه كرده و زيـسته                 
اي تـازه از يكـي از ايـن          هـا رسـاله    هـا و مجموعـه     نـگ اقبالي است اگر در ميان اين ج       خوش

شـود   زبـاني   و خوشا و حبذا حظي كه نصيب محقق فارسي  . آشنايان فرهنگ و ادب بيابيم     منا
 به زبـان امـروز او از هرجهـت    ،بيند زبان متني كه هشتصدسال پيش از او نگاشته شده       كه مي 

دار زباني است كه فرهنگـي غنـي از ادب و حكمـت و فلـسفه و                  نزديك است و وي ميراث    
  . كه در ري و خوارزم و ملطيه و قيصريه جاري بوده است زباني،عرفان را دربردارد

الدين رازي  هاي كوتاه نجم    يكي از رساله   ،شود اي كه در اين مقاله ارائه مي       رسالة نويافته 
 امـا تمـامي قـرائن       ،هرچند صـفحات ابتـدايي دسـتنويس از بـين رفتـه           . معروف به دايه است   

هاي پيش از     نجم رازي است كه در سال      دهد كه اين اثر يكي از آثار       شناسي نشان مي   سبك
الـدين در دسـت داريـم        تمامي آثـاري كـه مـا امـروز از نجـم           . حملة مغول نوشته شده است    

الدين به آسياي صغير و پـس        هاي پس از هجوم مغول و تاتار و مهاجرت نجم          مربوط به سال  
  .از آن بغداد و عراق است

با توجه به اينكه بـراي      . آيد  آثار وي مي   اي دربارة نجم رازي و     در اين بخش ابتدا مقدمه    
هاي سـبكي آن بـا ديگـر آثـار وي            بايست ويژگي  اثبات انتساب اين رساله به نجم رازي مي       

پـس از آن مـروري كوتـاه بـر مطالـب            . نمـود   آوردن اين بخش ضـروري مـي       ،مقايسه شود 
الـدين   به نجـم  آيد و سپس دلايل صحت انتساب اين رساله          مندرج  در اين رسالة نويافته مي      

الخطي دستنويس و روش تصحيح      هاي رسم  در پايان اين مقدمه ويژگي    . شود رازي ذكر مي  



  91 / 1400، زمستان 27، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

  .  رساله نيز در ادامة مقاله جاي گرفته استةشد متن تصحيح. شود آن توضيح داده مي
  
  دربارة نجم رازي -2

 از) ق 654 – 573(الـــدين ابـــوبكر عبـــداالله بـــن شـــاهاور معـــروف بـــه نجـــم رازي  نجـــم
ترين سـخنوران عـارف قـرن هفـتم هجـري از مـردم شـهر ري بـود كـه بليـات و            دست  چيره

حوادث زمانه كه بيشتر در پي حملة مغول و تتار پيش آمده و زندگي مردمان را تيـره و تـار                     
وي پـس از    .  او را به ترك سرزمين مألوف و مهاجرت به آسياي صغير واداشت            ،ساخته بود 

به بغداد رفت و در آنجا درگذشت و در گورسـتان شـونيزيه             چند سال زندگي در آن ناحيه       
جـامي،   (در كنار بزرگان عارفي چون جنيد بغدادي و سـري سـقطي بـه خـاك سـپرده شـد                  

1370 :437( .  
  شمار زندگي نجم رازي سال
  تولد در شهر ري:  ق573 -
  الدين كبري و مجدالدين بغدادي سفر به خوارزم و ديدار با نجم:  ق589 -
  مرصادالعباد از همدان به ديار روم و تحرير نخست ،ز از حملة مغولگري: ق 618 -
  الدين كيقباد سلجوقي  به نام علاءمرصادالعبادتحرير دوم :  ق620 -
 بـه   مرموزات اسـدي در مزمـورات داوودي      سفر به ارزنجان و تقديم كتاب       :  ق 621 -

  .نام داوود امير ارزنجان
بحرالحقايق والمعاني في تفـسير      يا   لنجميهتفسير التأويلات ا  اقامت در بغداد و تأليف       -

 عربيبه  السبع المثاني

  در بغداد  به عربيمنارات السائرينتأليف : ق 652-3 -
 .درگذشت در بغداد: ق 656 -

ترين اثـر   مهممرصادالعباد . تاكنون آثار متعددي از نجم رازي شناخته و منتشر شده است 
 مرصـادالعباد  به عربي با همان موضوع كتاب       اي  رساله منارات السائرين وي به زبان فارسي و      

كند تا مرتبه و شأن انسان را به او يادآور شـود و               تلاش مي  مرصادالعبادنجم رازي در    . است
هاي نخـستين كتـاب ضـمن بيـان      وي در باب. او را براي رهايي از تعلقات دنيوي آماده كند      

 روش پـرورش روح     ، ديگـر  راند و در باب    مبدأ موجودات از بدايت خلقت انسان سخن مي       
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 قانون و سلوك عرفان تشريح، و مسير وي را تا رسيدن به حـضرت الهـي                 اساسانساني را بر  
 رؤسـا و    ، علمـا  ، وزرا ،در باب پاياني كتاب هـم بـه روش سـلوك ملـوك            . كند توصيف مي 

پردازد و  ضمن پند و نصيحت ايشان را به انجام اعمال مطابق فرمان حق تعالي                 بازرگانان مي 
 .نظر وي در اين ميان است ترين نقطه كند كه دادگري و كمك به مظلومان مهم ترغيب مي

  و شـود   شناخته مـي   معيارالصدق في مصداق العشق    كه با عنوان ديگر      عقل و عشق   رسالة
 ديگـر   ،هاي دوستي در تقرير شرح كمال عشق و كمال عقل نوشته شـده              پرسش  به در پاسخ 

رسالة . پردازد بل عقل و عشق در ميدان شناخت حقيقت مي        رسالة نجم رازي است كه به تقا      
كـه در ده مرمـوز تـأليف شـده و در              اسـت  مرموزات اسدي در مزمورات داودي    ديگر وي   
، عبارتى از زبور داود و خطـاب بـه داود نقـل شـده و در دنبـال آن از قـرآن                  رموزآغاز هر م  

بخـش اعظـم    . ل شده اسـت   در همان زمينه آيات و رواياتى نق      ) ص(كريم و احاديث رسول   
ــش      ــت و بخ ــاهان اس ــصيحت ملــوك و پادش ــاب در ن ــن كت ــاب   اي ــايي از آن را از كت ه

منارات الـسائرين  ديگر اثر نجم رازي رسالة .  منسوب به غزالي برگرفته است  الملوك نصيحة
 است كه ظاهراً آن را يكي دوسال پيش از مـرگ نوشـته و خـود وي در                   و مقامات الطائرين  

را مرصـادالعباد   تصريح كرده است كـه در ايـن موضـوع پـيش از ايـن كتـاب                  ابتداي كتاب   
نجـم   (كنـد   را تـأليف مـي     منارات الـسائرين  زبان    خوانندگان عرب  برايتأليف كرده و حال     

بـا وجـود   بـه هرحـال     ). 28 -27  :1393نجم رازي،   :  رك نهمچني و 29 – 28 :1993رازي،
  متفـاوت بـا سـاختاري متمـايز از كتـاب            ايـن اثـر تـأليفي      ،هـا  هايي در برخـي بخـش      شباهت

التـأويلات   مـشهور بـه      تفسير بحرالحقائق والمعاني في تفسيرالسبع المثاني     .  است مرصادالعباد
 به زبان عربي هم از وي است و مصحح كتاب در مقدمه در باب صحت انتساب اين                  النجميه

  ).87 – 30: 1392نجم رازي،: رك(اثر به نجم الدين به تفصيل سخن گفته است 
رسـالة العاشـق الـي      يكـي   . الدين نسبت داده شده است     به نجم نيز   كوتاه ديگر    ةدو رسال 

كه به زبان عربي نوشته شده اما سبك و المعشوق في شرح قول من قال الصوفي غير مخلوق         
 رسـالة   و ديگـر  . دهد كه از نجم رازي است      سياق نوشتار و مطالب مطروحه در آن نشان مي        

شناسـانه حـدس    هاي سـبك  يك نسخه از آن شناخته شده و براساس ويژگي         كه فقط    الطيور
  ). 481: 1384شفيعي كدكني، (شود كه احتمالاً از نجم الدين نباشد  زده مي

هـاي نجـم رازي در مـدت          يكـي از نوشـته     ،شود رسالة كوتاهي كه در اينجا معرفي مي      
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ا ي 607. م(جدالدين بغدادي كه م زماني. اقامت در خوارزم و يا ديگر شهرهاي خراسان است
هنوز در قيد حيات بـوده و  ) ق.ه 618. م(الدين كبري   نجم رازي و شاگرد نجم     پيرِ ،) ق 616

صيت و شهرت وي در ميان عارفان چنـان گـسترده بـوده اسـت كـه عارفـان از اقـصا نقـاط                        
الـدين در ايـن رسـاله        مطـالبي كـه نجـم     . انـد  آمـده  خراسان براي كسب ارادت نـزد وي مـي        

 بـه   مرصـادالعباد  همان موضوعاتي است كه بعدها با شرح و تفصيل تمام در كتاب              ،آورد مي
 يعني در بيان سـلوك راه ديـن و وصـول بـه عـالم يقـين و تربيـت نفـس                       ؛آن پرداخته است  

كوشـد تـا      مـي  مرصـادالعباد هايي از كتـاب      نجم رازي در طول اين رساله و در فصل        . انساني
ايــشان را مهيــاي عــروج از  يگــاه و مرتبــة بلنــد انــساني كنــد وبــرادران دينــي را متوجــه جا

الـدين بـراي بيـان ايـن طريـق بـر اطاعـت از پيـرِ                نجم. آشيان زمين به خُلد برين نمايد      ظلمت
 ،انـد  نهـاده » ذكـر «كند و بناي طريقت را همچنـان كـه ديگـر عارفـان بـر           كارديده تأكيد مي  

  .به تلقين بگيردداند كه مريد و رهرو بايد از شيخ  مي» ذكر«
  

  رسالة نويافتهدر مروري بر مطالب مندرج  -3
داند كه  صدو بيست و اند هـزار رسـول            الدين آدمي را محل كرامت و منبع سعادت مي         نجم

گيـري   وي از چگونگي شـكل    . هاي ايشان براي هدايت وي آماده شده بودند        و نبي و كتاب   
انسان اهل نسيان است و آن قرار را كـه          . اندر نوزاد انساني تا دوران بلوغ و رشد او سخن مي         

اي از نفحات    گاهي نفحه  اما گاه .  از ياد برده است    ،با خداوند خود در روز آغازين نهاده بود       
انـدازد و از خـواب طـولاني بيـدار         وزد و او را به ياد آن آشـناي ديـرين مـي             الهي بر وي مي   

ده به دور خود و اندوه گرفتاري از        بيداري وي مصادف است با شناخت آن پيلة تني        . كند مي
پس با خليدن آن پيله و بيرون آمـدن از آن بـه مقـام پروانگـي و                  . سراي دنيا  اقامت در زندان  
شود با شاهپري عظيم كه به ذروة  مييابد و با ياري و همت پروردگار مرغي          پرواز دست مي  

  . اعلي عليين چشم دوخته است
آشـيان دنيـا بـه هـدايت انبيـا           كـه رهـايي از ظلمـت      الدين پس از تقرير اين موضوع        نجم

 در هر عصري پس از وي       ،كند كه چون پيامبر ما خاتم انبيا آمد         تصريح مي  ،شود حاصل مي 
گيرنـد و شـيخ مجدالـدين        متابعان وي با خلعت ولايت زمام هدايت مردمان را بر عهده مـي            

بيب حاذقي كه درمان جـسم و       ط. اي قرار دارد   بغدادي پير و شيخ وي در چنين مقام و مرتبه         
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جان كرده، و جاذبة معرفتش عارفـان را از اكنـاف و اطـراف جهـان بـه سـوي وي كـشانده                       
  .است

كند كه ملـوك و      الدين بر مقام والاي مجدالدين بغدادي تأكيد مي        در اين رساله نجم   
 از اي  اند و اينكه در هريك از شهرهاي خراسـان نماينـده   سلاطين سر بر درگاه وي آورده  
و برخي ديگر اميد دارند تا بـه شـرف ايـن مقـام دسـت                . وي به دعوت خلق مشغول است     

  ). دارد در اينجا به نوعي از آرزوي پنهان خود پرده برمي(يابند 
آيد كه وي با تربيـت مريـدان          برمي ،كند الدين به مرتبة مجدالدين مي     از اشارتي كه نجم   

 قدرتي معنوي و روحاني بوده كـه احتمـالا          و گسيل كردن ايشان به شهرهاي مختلف داراي       
كشان روزگار را از وي بيمي به دل افتاده است و شـايد يكـي از دلايـل كـشته شـدن                       گردن

هاي ديگر صورت انجام پذيرفته      وي، شهادتش، همين قدرت روحاني بوده باشد كه به بهانه         
  .است

الـدين بـر سـر       باره نجم  دو ،از تحرير اين مطلب كه هركس نياز به پير و شيخي دارد            بعد
كنـد تـا آن عزيـز     گردد و غرض خود از نگارش ايـن رسـاله را بيـان مـي       سخن پيشين بازمي  

بايـست خـوديِ خـود را مـشاهده كنـد و بدانـد كـه                 بدانـد كـه مـي     ) مخاطب رساله يا نامـه    (
تمثيل . شايستگي خلافت حق را دارد اما افسوس كه حقيقت خودي خود را گم كرده است              

 ،كه خويشتن خـويش را از يـاد بـرده اسـت          آيد و انساني   فرزند به ياري مي    كرده يعقوب گم 
پـس جـستن يوسـف بـر يعقـوب فـرض            . داند كه درد يوسف جان را دارد       چون يعقوبي مي  

محل خلاصي و رهايي جان نيـز در همـين          . است و رهايي يوسف از چاه بر عهدة وي است         
يت پنج حس ظاهر دست زنـد كـه آن از ذكـر              ابتدا به ترب    عالم طبيعت است كه سالك بايد     

ولايتي به تلقين ستاند، ذكـر از زبـان بـه دل             پس از آنكه عارف ذكر را از صاحب       . آيد برمي
 نوري در دل وي پديد آيـد و دل بـر نفـس         ،وي راه يابد و دل از غوغاي شياطين پاك شود         

  .غالب شود و نفس را مقهور خود گرداند و نفس ذوق دل يابد
 اعضا و جوارح وي بـه ذكـر ذاكـر           ةكه سلطنت ذكر بر جان سالك بيفتد و جمل        گاه   آن
در اين مرتبـه اسـت كـه        . شود شود و روح بر عرشِ دل مستوي مي         منقاد شريعت مي   ،گردند

در اين مقام كه مقام توحيد است و فنا در اين مرحله          . دهد  سرمي يروح نداي أناَ ربكّمُ الأعل    
 »و لـيس فـي جبتـي سـوي االله         «بايزيـد، و    » سـبحاني «حلاج،  » لحقاناا « صداي ،دهد روي مي 
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 مقـام و مرتبـة وي   عارفـان از  ذكر شطح هر يك از       ضمن الدين نجم. شود ابوسعيد شنيده مي  
رسـد كـه سـخن وي را     كند و از ذكر حـلاج بـه بايزيـد و از بايزيـد بـه ابوسـعيد مـي               مي ياد

رسـد چنـين تعريـف       اري ذكـر بـه آن مـي       و نهايت مقام را كه سالك به ي       . داند توحيدي مي 
  :كند مي

] بـه [ سرِ شمع هستي برداشت لباس عدل از سـر بركـشد روي           » لا«چون ذكر به مقراض     
 آشـكارا گـردد، پرتـو آن نـور        ] 35/نـور [نهايتي نهد، سرّ االله نوُر السّماوات والْـأرَضِ          بي

  دل چون خالي گشت آينة نظر آيـد         ...اينجا پيدا شود   1آيد استهتار ] 152/بقره[أَذْكُرْكُم
ذاكـر مـذكور شـود، طالـب        . و مهب نفحات الطاف شود و مشرقة آفتاب جلال گـردد          

  ). اين رساله17بند (مطلوب، عاشق معشوق 
الدين در توصيف اين مبادي و مسير اين طريـق و نهايـت آن مرتبـة عـالي از زبـاني                      نجم

 آيات و احاديث و اشعار مزين و مستدل         گيرد و سخن خويش را همه جا به        شاعرانه مدد مي  
نثر نجـم رازي نثـري روان و در عـين حـال     . كند تا حجتي براي مخاطبان اين سخن باشد     مي

 به ،هاي سبك خراساني آشناست اي را كه با زيبايي زيبا و مسجع است كه خاطر هر خواننده
 . كند خود جلب مي

  

  نويافتهدستنويس رسالة نسخة دربارة  -4
كــه دربردارنــدة  2 ف موجــود اســت 2996 ملــي ايــران دستنويــسي بــه شــمارة ةبخانــدر كتا
 سـطري كامـل   14 ة برگ ـ110ايـن دسـتنويس     . هاي گوناگوني از مشايخ صوفيه اسـت       رساله

عناوين و مطالب مهـم بـا مركـب     .دارد و به خط نسخ در اوايل قرن هشتم كتابت شده است           
خورد و از آنجا معلوم      هايي به چشم مي    ها ترقيمه  لهدر پايان برخي رسا   . اند قرمز نشاندار شده  

ابتـداي ايـن    . انـد   ق كتابـت شـده     710 تـا    706هـاي    ها در حدود سـال     شود كه اين رساله    مي
نـويس   اي اسـت كـه فهرسـت        آن شـامل رسـاله     14 تـا    2مجموعه افتـادگي دارد و از بـرگ         

 از ،ي كه پس از آن كتابت شدها  ملي آن را از مجدالدين بغدادي دانسته زيرا رساله      ةكتابخان
الـدين   ست از مجدالدين بغدادي به تـاج      ااي    اين مجموعه نامه   17 تا   14از  برگ    . 1وي است 

                                                                                                    
 ، استهاي وي ها و رساله نامه ها، اجازه  كه شامل نامه را نگارندة اين مقاله مجموعه آثار مجدالدين بغدادي.1

 .رسالة نجم دايه هم در ميانة همين جستجوها كشف شد. شود زودي منتشر مي هفراهم كرده كه ب
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نويس هم گمـان كـرده كـه لابـد        و فهرست  )7 و اوايل قرن   6نيمة دوم قرن     ( اشنهي/ اشنوي
  .اي از وي باشد اين رسالة اول هم نامه

 587. م ( شـيخ شـهاب الـدين سـهروردي        العـشاق مونس   اين مجموعه    25 تا   18از برگ   
 در  يـست ا  رسـاله  32  تـا بـرگ    26از بـرگ    .  اسـت  . ق 706 است كه تاريخ كتابـت آن        )ق.ه

 45 از ، به عربـي   تفسير سوره فاتحه    45تا   33هاي محبت به عربي، از برگ        محبت و حجاب  
و . ق 710 هرسـال  تاريخ استنساخ ايـن دو  51 دو رساله از فخرالدين عراقي كه در برگ      51تا

قـل   «ةتفسير سـور   57تا  52از برگ . كاتب آن علي بن محمد بن شرفشاه معرفي شده است  
 61 تـا    57 بـرگ  از ، بـه عربـي    »قل اعوذ برب النـاس    «و  » قل اعوذ برب الفلق   «و  » هو االله احد  

 كتابي در عرفان بـه عربـي كـه          93تا   64 بوعلي سينا در معارف الهي و از برگ          رساله اعتقاد 
 ايـن نـسخه از تحريـرات        93  باشد و برحسب سطر آخر كتاب بـرگ        كنز المراد نام آن بايد    

 كتاب دواء و شـفاء ابـراهيم        94از برگ   . كتابت شده است  .  ق 706يوسف بن سعداالله و در      
.  ق 706 يوسف بن سـعداالله در       را نيز اين كتاب   . بن ابي المكارم طاوس به زبان فارسي است       

» نگارنـده «ست كـه شخـصي از       ي ـا  رساله 110 تا ظهر برگ     107گ  از بر .  است كردهتحرير  
  .3معني مسلماني را خواسته و او اين رساله را در جواب او نگاشته است

  
  الدين دايه دلايل انتساب رساله به نجم -5

در .  و نشاني از نويسندة آن موجود نيست        است متأسفانه اوراق نخست اين رساله از بين رفته       
اند كه اين متن     بر آن جمله گمان كرده     نويسان بنا  اي آمده كه فهرست    ه جمله پايان اين رسال  
هـا در مـورد      كـه آن عبـارت     درحـالي . هاي مجدالدين بغدادي اسـت     ها يا نامه   يكي از رساله  

  .رسالة بعدي اين مجموعه است
هـاي شـيخ مجدالـدين بغـدادي ايـن           هـا و نامـه     هنگامي كه نگارنده در جستجوي رسـاله      

 دريافت كه سبك نثـر ايـن مـتن متفـاوت بـا سـبك نوشـتاري                  ،كرد مي را مطالعه    دستنويس
 در ميان اين رساله از مجدالـدين بغـدادي بـا عنـوان شـيخنا يـاد              ،مجدالدين است و درضمن   

الـدين رازي     نجم و احتمالاًارندة آن يكي از مريدان مجدالديندهد نگ شود كه نشان مي   مي
اي خود نام پير و مقتداي خود مجدالدين بغدادي را با القـابي             ه باشد كه بارها در ميان كتاب     

ظن نگارنده با مطالعـة بيـشتر       .  توصيف كرده است   ،شبيه همين القاب كه در اين رساله آمده       
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آورد بـه     را به ياد مـي     مرصادالعباد سبكنثر شيواي اين متن كاملاً      . رساله به يقين تبديل شد    
 تكـرار شـده     مرصادالعبادهايي در     اندك تفاوت  خصوص كه موضوع مطروحه در آن هم با       

اما با توجه به اينكه در هنگام نگارش اين رساله مجدالدين زنده بوده و نجم رازي در                 . است
توان نتيجه گرفت كـه ايـن مـتن در     مي  4،اين رساله براي سلامتي وي دعاي خير كرده است 

هاي پاياني قـرن     دالدين در سال  الدين در خراسان و پيش از شهادت مج        هاي اقامت نجم   سال
نويـسان مجدالـدين بغـدادي در حـدود          بنـابر روايـت تـذكره     . ششم هجري نوشته شده باشد    

). 429: 1370جـامي، ( به فرمان خوارزمشاه در جيحون غرق شده است     617 تا   607هاي   سال
علـم و  الدين براي تحـصيل   بنابراين اين رساله بايد در دهة آخر قرن ششم، آن زمان كه نجم   

الـدين كبـري     كه نجـم    تحرير يافته باشد، هنگامي    ،معرفت راهي خراسان و خوارزم شده بود      
ــود  ــر . )همانجــا (تربيــت وي را بــه مجدالــدين بغــدادي ســپرده ب ــدين در آن زمــان ب مجدال

كـرد و نماينـدگاني را بـراي ادارة          النهر و خراسان رياست مـي      هاي متعددي در ماوراء    خانقاه
هايي از مجدالدين بازمانده كه بيـانگر        اجازت نامه . فرستاد رهاي مختلف مي  آن اماكن به شه   

 بـه  ،اين حقيقت است كه شيخ با گسيل كردن مشايخي كـه دسـت ارادت بـه او داده بودنـد                  
هـا آن را كعبـة خراسـان         نامـه  هاي خراسان همچون خانقاه مرو كه در يكي از اجازت          خانقاه
  .كسب كرده بودچوني را   قدرت روحاني بي5نامد مي

ابتداي اين رساله يا نامه كه شامل يك برگه و يا يك صفحه است از بين رفتـه و برخـي                     
الـدين جـز     امـا خوشـبختانه رسـالة نجـم       . صفحات اين مجموعه را موريانه ازبين بـرده اسـت         

 قابـل   ، متن كه به خط خوش نسخ كتابـت شـده          ة نخست افتادگي ديگري ندارد و بقي      ةصفح
هاي  همانندي. لايل بسياري براي انتساب اين رساله به نجم الدين وجود دارد    د. استفاده است 

 عقـل و    ة رسال و مرموزات اسدي در مزمورات داودي       ومرصادالعباد  بسياري ميان اين متن و      
هـا و    تـوان در اسـتفاده از كلمـات، عبـارت          هـا را مـي     انـواع ايـن همـساني     .  وجود دارد  عشق

آيات، احاديث و ابيات فارسي و عربـي يكـسان، و مـشابهت    هاي يكسان، استفاده از   تركيب
  .شود در زير به برخي از آنها اشاره مي. موضوعي و معنايي در اين آثار برشمرد

  
  ها همانندي در آوردن كلمات و عبارات و تركيب )الف

 : براي نمونه
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   .1 ص ،مرصادالعباد اين رساله و 1 در بند »قلندروشان«استفاده از تركيب 
 ،مرصـادالعباد  و هرسـال ايـن   1 در بند »صدو بيست واند هزار نقطة نبوت« تفاده از عبارتاس

  .1ص
   .54 ص ،مرصادالعباد اين رساله و 9 و 4 در بند »آشيان ظلمت«استفاده از تركيب 

رسـالة   ؛535 و  32 صـص    د،مرصادالعبا  اين رساله؛  18بند   در   »اراءت«استفاده از كلمة عربي     
... ها پس از استفاده از اين لفظ آية سنُريهمِ         جالب اينكه در همة رساله    . 37 ص   ،عشق و عقل  

  . را آورده است] 53/ فصلت[
  .222 ص ،مرصادالعباد  اين رساله و8در بند  »وار يعقوب«تركيب 

  .160 و 159 صص ،مرصادالعباد و  اين رساله14 بند  در»تدكدك«استفاده ازواژة 
 ،مرموزات اسـدي   در   »سلطان ذكر «و  اين رساله    17 بند   در» رسلطنت ذك «عبارت  استفاده از   

 و 116صص در  فوائح الجمالو همين عبارت در .  صفحات متعدد درمرصادالعباد و  68ص  
 . آمده است117

  

  همانندي در برگزيدن آيات  )ب
به مبحث آفرينش انـسان     مرصادالعباد  با توجه به اينكه بخشي از اين رساله و همچنين كتاب            

 بنــابراين آيــات و احاديــث مربــوط بــه ايــن ، همچنــين ذكــر نــزد صــوفيه اختــصاص داردو
شـود و    از نقل آنها پرهيـز مـي  دشان تعددليل به  كهها در هر دو رساله همانند هستند    موضوع

بـراي نمونـه چنـد مـورد ذكـر       اما   .توانند به بندهاي رسالة حاضر رجوع كنند       خوانندگان مي 
  :شود مي

  .38 ص ،مرصادالعبادو  اين رساله  5بند در ] 5/تين[اه أَسفلََ سافلينَ ثمُّ رددنَ
 نُّ القُْلُوبئكرِ االلهِ تطَْم380 ص ،مرصادالعبادو  اين رساله 11بند در ] 28/رعد[أَلاَ بِذ. 

  ُو269 و 267ص ، مرصادالعبادو اين رساله  17بند در ] 152/ بقره[ أذَْكُرْكم ... 

ــبكم االلهُ قُــلْ إِنْ  ــاتبَّعِوني يحبِ ــتمُ تحُبّــونَ االلهَ فَ و ايــن رســاله  17بنــد  در ] 31/عمــران آل[كنْ
  .153 ص ،مرصادالعباد

  

   بيان اهميت ذكر و نيزهمانندي در موضوع آفرينش و خليفگي انسان  )ج
 كـه   موضوع آفرينش و خليفگي انسان بـوده اسـت         الدين  هميشگي نجم  هاي  هدغدغيكي از   
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 پرداخته  اهميت ذكر و نقش آن در تربيت نفس انساني        نيز به     آثارش از آن سخن گفته و      در
در بخشي از رسالة حاضر به شيوة ذكرگويي و تعيين محل ذكـر و چگـونگي آن               وي  . است

    :كنيم ملاحظه ميمرصادالعباد كه شبيه همين مطلب را در كرده توجه 
 »    تن و جامه پاك دارد و دائـم         اي خالي بدست كند و     پس موضعي تاريك و خانه 

بر وضو باشد و مداومت نمايد بر گفتن لا الـه الاّ االله، چنـدان در ذكـر زفـان بـرود         
  ). اين رساله11بند (» كه ذكر به دل پيوندد

 »                  و بوقت ذكر گفتن اگر تواند غسل كند و الاّ وضـويى تمـام كنـد، و جامـه پـاك
 راست كند، و اگر قدرى بـوى        اى خالى و تاريك و نظيف      پوشد بر سنتّ، و خانه    
 )272 مرصادالعباد، ص(» خوش بسوزد اولاتر

مورد   اين رساله16 و 15 ميان شطحيات حلاج و بايزيد و ابوسعيد هم در بندهاي ةمقايس
با اين تفاوت كه به جاي سخن حـلاج از شـطح            . مرصادالعبادالدين بوده و هم در       توجه نجم 

  :كند جنيد ياد مي
 »     حمـة گفت ر موجودى متجلّى شود آن اقتضا كند كه جنيد مى    پس اگر به صفت 

، و اگر به صفت واحدى متجلّى شود آن اقتـضا           »ما فى الوجود سوى اللّه    «اللّه عليه   
، و اگر به صفت     » سوى اللّه  الجبة  ما فى «گفت    اللّه عليه مى   حمةكند كه ابو سعيد ر    

سـبحانى مـا اعظـم      «گفـت    قايم بنفسى متجلّى شود آن اقتضا كند كه ابو يزيد مـى           
 )321، صمرصادالعباد(» شأنى

  

   همانندي در درج ابيات فارسي)د
 بيـشتر از خـود وي و گـاه از شـاعراني چـون               ،برد كار مي  هالدين در اين متن ب     نجم ابياتي كه   

مرمـوزات اسـدي در      و يـا كتـاب       مرصادالعبادبرخي از اين ابيات در      . ستاسنايي و خاقاني    
 سـرايندة آن     احتمالاً ،اند و چون در متن ديگري پيدا نشدند        كار رفته   به  هم مزمورات داودي 
 ميبـدي نيـز در      كشف الاسرار  و    اسرارالتوحيد همچنين ابياتي از  . الدين باشد  ابيات خود نجم  

بيـت دوم ربـاعي     . انـد   نيز بـه كـار رفتـه       مرصادالعباداين اثر موجودند كه تقريباً همة آنها در         
  .  نجم الدين نيز نقل شده است منارات السايرين در،آمدهعربي كه در اين متن 

هـاي   الدين كه در ديگر ديوان     تكرار برخي ابيات مندرج در اين رساله و ديگر آثار نجم          
  :نمونة ابيات.  دليلي بر انتساب قطعي اين ابيات به خود وي است،شعري پيدا نشد
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     ــستيم هنـــوز ــادة الـ ــست ز بـ ــا مـ  مـ
    و ورِد در صومعه با سجاده و مصحف

 وز عهـــد الـــست بـــاز مـــستيم هنـــوز
 پرسـتيم هنـوز    كش و رند و مي     دردي

  

 از   احتمـالاً   كـه  نيز آمـده اسـت     )380ص( مرصادالعباد  اين رساله و در    1 در بند    دو بيت بالا  
  .چون در متن ديگري ضبط نشده استاست الدين  خود نجم

    ي خوردي خوردم كه يار من زان مخ گشت و ما را رخ زرداو را رخ سر  زان م  
 از خـود     احتمـالاً   كـه    نيز آمده است    )39ص( مرصادالعباد اين رساله و در      1 در بند     بالا بيت

  . چون در متن ديگري ضبط نشده استاستنجم الدين 
  خود به زبان حـال گويـد چـون كـن او               استاد تو عشق است چو آنجا برسي 

  

  :چنين آمده است )30ص( مرصادالعبادر  و د ذكر شده رسالة حاضر7 در بند  بالابيت
ــن   ــرون كـ ــر بيـ ــي ز سـ ــان تهـ ــوداي ميـ  سـ
ــا برســي      ــت چــو آنج ــو عــشق اس ــتاد ت  اس

  

 وز نـــاز بكـــاه و در نيـــاز افـــزون كـــن      
ــان حــال گويــد چــون كــن  ــه زب  او خــود ب

  

 تا آنكه به ريسمانش بـر خـود بنـدي              فرق است ميان سوز كز جان خيزد 
  

 ذكـر شـده     با بيتي ديگـر   ) 124ص( مرصادالعبادده و در     رسالة حاضر آم   15 در بند     بالا بيت
  :است

اي شمع بـه خيـره چنـد بـر خـود خنـدي  
 فــرق اســت ميــان ســوز كــز جــان خيــزد 

  

ــدي     ــا ماننــ ــرا كجــ ــوز دل مــ ــو ســ  تــ
ــر خــود بنــدي   ــسمانش ب ــه ري ــا آنچــه ب  ت

  

  . درج شده است)38ص (همچنين در مرموزات اسدي و 
 اي ســت خــود رشــته  وگــر پرنيــان      اي اگر بار خارست خود كشته 

  
) 127ص  (ات داودي   مرمـوز مرموزات اسـدي در      رسالة حاضر و كتاب      15در بند   بالا  بيت  

  .آمده است
    ــر ــتيم آخ ــپهر درنوش ــت س ــن هف  اي

  اــــايي مـــــهم شد فدي تويي تو م
وز دوزخ و فـــردوس گذشـــتيم آخـــر      

 وي دوست تو مـا و مـا تـو گـشتيم آخـر             
  

 - 385صـص   ( مرصادالعباد درج شده و در      ة حاضر  رسال 17 در بند    ،در بالا آمد  دو بيتي كه    
 .هم آمده است) 386

  

   همانندي در انتخاب ابيات از ديگر شاعران)ه
 و  حديقـه  بيشترين ابيات از     مرصادالعبادنجم رازي علاقة فراواني به اشعار سنايي داشته و در           
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 نيز بيتي از سنايي كه مطلع يكي از قـصايد وي  در اين رساله . يا قصايد سنايي نقل شده است     
  :خورد است به چشم مي

 دلا تا كي درين زندان فريب اين و آن بينـي          
  

 يكي زين چاه ظلماني برون شو تا جهان بينـي           
  )704: 1364سنايي،(                       

 بادمرصـادالع  رسـالة حاضـر و   18 بنـد  كـه در ) 3ص(  سـنايي ة حديق ـ از زيـر همچنـين بيـت  
  :موجود است) 381ص(

ــد   ــر بنهـ ــد پـ ــا پريـ ــرغ كانجـ  مـ
  

 ديـــو كانجـــا رســـيد ســـر بنهـــد      
  

 رسـالة   18 اسـت، در بنـد       )559: 1368( خاقـاني  زير را كه بيت آخر يكي از غزليات          بيتو  
  : هم آورده است)63ص ( مرصادالعباددر حاضر  و 

 نوشـــت خاقـــاني اي مـــيقـــصه
  

ــر بشكــست     ــم اينجــا رســيد س  قل
  

  :شود كه در برخي از آثار ديگر وي نيز مشاهده مي بيبيت عراين و 
ــصرته  ــصرتني ابـــ ــاذا ابـــ  فـــ

  

  6و اذا ابــــــــصرته ابــــــــصرتنا  
  

 نيـز درج شـده اسـت        العاشـق الـي المعـشوق      رسـالة  در   ،رسالة حاضر 17بند   جز در     بالا بيت
 .)472: 1384شفيعي كدكني، (

  
 آوردن احاديث همانندي در  )و

دهـد   نتيجة مقايسه نـشان مـي  . آيد  ميمرصادالعباد رساله با در زير احاديث مشترك ميان اين    
حـديث ديگـر موجـود       21 تمامي   ،حاضررسالة   16  و    6در بند   شده    درجكه جز دو حديث     

 حـديث كـه در      21 در زيرنـشاني تمـامي    .  هم نقل شـده اسـت      مرصادالعباددر اين رساله در     
  :شود  ذكر مي،مده استآ نيز مرصادالعباد

، العبادمرصـاد  ايـن رسـاله؛    11بند  در  :  7 ثمُّ رشّ عليَهمِ منْ نُورِه     ظُلْمةٍ خَلَقَ الخَْلْقَ فى     إِنَّ  االلهَ    
  .56ص، رسالة عقل و عشق ؛20ص، مرموزات؛ 334ص 
  .254 ، صالعباد مرصادو  اين رساله 7بند در : 8اَلَّذي أَنْزَلَ اَلداء أَنْزَلَ اَلدواء انّ 

ص ،  مرصادالعباد و    اين رساله  13 و   4بند  در  : 9م في ايامِ دهرِكمُ نفَحَات فتَعَرَّضُوا لهَا      انَّ لرَبكُِّ 
129.  

  .159 و 133  و38صص ، العباد مرصادو اين رساله  16بند در : 10يورِ نُ االلهُلقَا خَ ملُواَ
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جةٌذب م ذَن جباتتُقِّ الح وازي عصـص  ، العبادمرصـاد  ن رسـاله؛ اي ـ 10بنـد  در : 11لـين قَ الثَلَم
 .64ص ، رسالة عقل و عشق ؛ 511و   369 و 225 و 212

واستغَنَم وا وحَرُوا تص598 و 127صص ، العبادمرصادو اين رساله  5بند در   :12اف.  
  الْمـستهَتَرُونَ بِـذكراِالله    مه: قال؟  وما الْمفَردِّونَ يا رسولَ االلهِ    : قاَلُوا. سيرُوا، سبقَ الْمفَردِّونَ  : قالَ
  .271ص ، مرصادالعباد رساله و 17بند : 13عاليتَ

هُطْنِ امي بي فَنْ شقي م641 و 334صص، مرصادالعبادو اين رساله  1بند در :  14الشَّق.  
  .478ص ، مرصادالعباد و  اين رساله15بند در : بيِّالطَ الاَّلُقبِاي لَبيالطَ

 و 480 و 159صـص  ، مرصـادالعباد  و ايـن رسـاله   5بند  در  : 15ني اسرائيل متي كأنبياء ب  علَماء اُ 
  .496 و 483

  .97ص ، مرموزات ؛ 660 و 468صص ، مرصادالعباد اين رساله؛ 8بند در : 16فَإذِاَ ماتُوا انتْبَهوا
  .209ص ، مرصادالعباد و اين رساله 7بند در  : 17قَلْب اَلْمؤمْنِ بينَ إِصبعينِ منْ أَصابِعِ اَلرَّحمنِ

 و  ايـن رسـاله    4بنـد   در  . 18 و فأَبواه يهودانه و ينصَراَنه و يمجسانه       ةِكلُّ مولُود يولَد علىَ اَلفْطْرَ    
  .141ص ، مرصادالعباد

اً لي حتَّى أحُبه فَإذِاَ أحَببتهُ كنُْـت لَـه سـمعاً و بـصراً و     لاَ يزاَلُ العبد يتقََرَّب إِليَ باِلنَّوافلِ مخْلص   
   ساناًَ ولـ داًي   ايـن رسـاله؛     17بنـد   در  :  19 . يـبطش  ي  و ب ـ   نطـقُ ي ي يبـصرُ و ب ـ    ي يـسمع و ب ـ    ي فبَ

  .66ص ، رسالة عقل و عشق ؛ 116ص ، مرموزات ؛ 570 و 321 و 208صص ، مرصادالعباد
 و 378 و 184 و 120صـص  ، مرصـادالعباد  اين رساله؛ 18بند در : 20قترَحتَأَلَو دنَوت أَنْملةًَ  لَ  

 .55 ص ، مرموزات؛ 93 و 84 و 64ص ، رسالة عشق و عقل ؛ 381

الْأفَْلاك ا خَلقَْتلَم لاك37ص ، مرصادالعباد و اين رساله 16بند در : 21لَو.  
  َإلي ن تقََرَّبراعاً     مذ إليَه برا تقََرَّبتو  212صـص   ،  مرصـادالعباد  اين رسـاله؛     10بند  در  : 22 ش 

 .61ص ، رسالة عقل و عشق ؛ 47ص ، مرموزات ؛ 338 و 303 و 218

 و  185 و   174 و   3صـص   ،  مرصادالعباد اين رساله؛  7بند  در   :23 فقََد عرَف ربهّ     نفَْسه   عرَف  منْ
  .20ص ، اتمرموز  ؛ 535 و 413
  .97ص ، مرموزات ؛ 660 و 468صص ، مرصادالعباد اين رساله؛  4بنددر :  24يام ناسالنّ

ذَنب ِبه قاسلا ي ذَنب كودج326ص ، مرصادالعباد و اين رساله 16بند در :  25و.  
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 ـ وإ هؤُلاء فى الجنَّـةِ ولاأبُـالي، وهـؤلاء فـى النَّـارِ ولاأُبـالي أَعاذَنَـا االلهُ                 ـن أَ   اكمُيع     ههـوالِ هـذ
  .649 و 399صص ، العبادمرصادو اين رساله  8بند در : 26.الأحَوالِ

موي المرء ت  لى مع    و  فيه اعاش   لى محشَرُ عي  ليَهع العبادمرصاد اين رساله؛    1بند  در  : 27امات ،
  .94ص ،  عشق و عقلةرسال ؛ 28ص 

جـاي  .  فـراوان اسـت    مرصـادالعباد ري اين مـتن بـا       هاي سبكي و نوشتا    مشتركات ويژگي 
رسـد طـرح   به نظر مـي .  مقايسه كرد مرصاد العباد هايي از    توان با بخش   جاي اين رساله را مي    
در ايـن رسـاله     . فتـه اسـت   گر در همـين رسـاله شـكل         مرصادالعبادهاي   اولية برخي از بخش   

تصوف خراساني به چـشم  هاي سبكي   ويژگي مرموزات اسدي  و   مرصاد العباد همانند كتاب   
شفيعي كدكني كه تصوف و عرفـان اسـلامي را بـه دو نـوع تـصوف خراسـاني و           . خورد مي

معتقـد اسـت كـه نجـم رازي بـا           و  ) 479: 1384(كند   تصوف ابن عربي و اتباع او تقسيم مي       
آيد زيـرا بـا       اما يك عارف خراساني به شمار مي       ،زيسته از ابن عربي مي    اينكه يك نسل بعد   

گويد و در درون منظومة تصوف خراسان عصر خويش نظام  تصوف خراسان سخن مي   زبان  
. مشخصي از ذهن و زبان صـوفيانه دارد كـه در تمـام آثـار او ايـن نظـام قابـل رؤيـت اسـت                         

مجموعة مشخصي از آيات و احاديث، چه قدسي و چـه غيرقدسـي، كـه از تركيـب آنهـا و                     
هـاي ويـژة خـويش را خلـق كـرده            از اسـتعاره  اي   هايي معين مجموعه   همان آيات و نيز واژه    

  ). 480 – 479: همان(است 
رسالة العاشق الي المعشوق في شرح كلمات الـصوفي غيـر           «شفيعي كدكني كه رسالة     

اي در آن     معتقد است كـه نجـم رازي هـيچ حـرف تـازه             ، را تصحيح و منتشر كرده     »مخلوق
دهـد كـه     نده را در فضايي قـرار مـي       رساله براي گفتن ندارد و در پرتو بازي با كلمات خوان          

 مطالـب منـدرج     ةمقايس). 481: همان(رو است    هتصور كند با معاني جديدي در تصوف روب       
دهد كـه نجـم الـدين در تمـامي            و رسالة حاضر نشان مي      مرموزات اسدي  ومرصادالعباد  در  

ن اي همـا   كند و فقط در ساخت و صـورت تـازه          اين آثار موضوعات مشتركي را مطرح  مي       
 بـر   ، نوشـته اسـت    مرموزات اسدي اي بر    هرمان لندلت هم كه مقدمه    . دهد مطالب را ارائه مي   

 اسـت و بـه همـين         مرصـادالعباد  اي از همان كتاب    همين عقيده است كه اين كتاب برگزيده      
هـاي   كـه تعـداد دسـتنويس      سبب هم هست كه فقط يك نـسخه از آن يافـت شـده درحـالي               

  .)Landolt,2002: 8( است  جهان فراوانهاي  در كتابخانهمرصادالعباد 
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الدين رازي را تصحيح كرده كاملاً بر اين امـر واقـف             شفيعي كدكني كه دو رسالة نجم     
الدين در آثارش از يك سبك و سياق ويژه با استفاده از يـك سـري آيـات و                    بوده كه نجم  

اين رساله بـه    احاديث و ابيات سود مي جويد، همان دلايلي كه در بالا براي صحت انتساب               
  .نجم رازي اقامه شد

  

   رسالة نويافتهدستنويسنسخة الخطي  هاي رسم ويژگي -6
گفتنـي اسـت   . شـود   الخطي دستنويس رساله اشـاره مـي        هاي رسم   در زير به برخي از ويژگي     

   . صورت امروزي برگردانده شد  سهولت مطالعه بهالخط متن مصحح براي رسم
جـا   بـراي نمونـه همـه     .  فارسي استفاده كرده است    ةعجمكاتب در بيشتر موارد از ذال م       -

 »بـاده «.  ضبط شده اسـت    »بذيشان«به صورت   » بديشان« و   »بوذند« به صورت    »ودندب«
  ... و»باذه«به صورت 

  . اند ب و ج و ز و ك ضبط شده: حروف پ و چ و ژ و گ به صورت -
: چسبد مانند   مي  موصوله به كلمه بعدي    »كه«گاهي  .  آمده است  »كي« به صورت    »كه «-

  كه چون= كجون
 بكمـال، بغـذا،     :ماننـد . طور كلي به كلمة مابعد چسبيده نوشته شده است          اضافه به  »باء «-

  بضرورت، بروزگار
كه در متن مصحح به همين صورت آمده  ضبط شده »چندانك« به صورت    »چندانكه «-

  .است
بازمانـدگي ديـده    = نـدگي   تاب و وازما  = ابدال حرف باء به واو كه در كلمه هاي تاو            -

  . در متن مصحح به همين صورت آمده است،شود مي
  

  روش تصحيح متن -7
 مـتن براسـاس   ، همين يك دستنويس پيدا شده اسـت   با توجه به اينكه از رسالة حاضر عجالتاً       
 در تمام تقريباً.  تصحيح شد،خط و خوانا نوشته شده همين نسخه كه خوشبختانه بسيار خوش

 ةبـراي ارجـاع و تهي ـ  . ورت مـتن حفـظ شـد و نيـاز بـه تـصحيح قياسـي نبـود        موارد همان ص  
نـشاني آيـات درون كروشـه در درون مـتن جـاي             .  بند تقسيم شد   18 متن رساله به     ،تعليقات

 ،كه براي ابيات و احاديـث در مقدمـة حاضـر آمـده اسـت               گرفت و جز حواشي و تعليقاتي     
  .زوده شدهاي مفيد ديگر به پايان رساله اف برخي يادداشت
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   ف2996 نخست دستنويس ةصفح
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  الدين رازي متن رسالة نويافتة نجم
قـومي  . در قبول اين جام اگرچه جمله متفّق بودند اما در كام هريك ذوقي ديگـر داد               ] ... 1[

هـم در   ] 101/انبيـا [ا الحْسنىَ   إِنَّ الَّذينَ سبقَت لهَم منَّ    : كه قلندروشان عالم عبوديت بودند كه     
 آن شـراب همگـي      29چون سطوت . 28آن قمارخانه كل وجود را در آن يك نقش كم زدند          

اين ضعيف را درين معني     . هستي ايشان را فروگرفت شراب ازلي بود سرمست ابدي گشتند         
  : شعر. دو بيتي هست

 مــــا مــــست زبــــادة الــــستيم هنــــوز    
ــا ســجاده و مــصحف و ورِد  در صــومعه ب

  

 30وز عهــــد الــــست بــــاز مــــستيم هنــــوز  
 پرســتيم هنــوز  كــش و رنــد و مــي    دردي

  

اي كه تردامنان عالم طبيعت بودند تنُگ شراب اين حقيقت آمدند، مزاج همت  باز طايفه
ه   ايشان تاو اين حقيقت نياورد لاجرم داغ بـر جبـين ايـشان     الشَّقي منْ شقَي في بطـْنِ اُمـ

  : شعر. نهادند
 ـي خـورد         زان مي خوردم كه يار من زان م 

  

ــا را رخ زرد او ر    ا رخ ســرخ گــشت و م
  

ــن      ــرداي قيامــت هــم دري ــد و ف ــسافلين طبيعــت بماندن ــر اســفل ال ــدالآباد در قع پــس اب
يموت المرء على ماعاش فيه و يحشَرُ على مامـات       السافلين باشند كه امروز هـستند        اسفل
ليَهع.  

 و جنبنّـا و ايـاكم عـن    ،فـي مـساعي الخيـرات    وفقّـك االله و ايانـا  !   عزيزبدان اي دوست] 2[
زاد را محـلّ      خواسـت كـه آدمـي      - سبحانه و تعـالي      -المعاصي و السيĤت كه چون خداوند       

كرامت و منبع سعادت گرداند صدوبيست واند هزار نقطة نبوت و عنصر طهارت را بديـشان            
شرع مبذول داشت تا به وسيلت آن از عهدة شـرايط           فرستاد با چندين كتب منزَل و تكاليف        

زاد را  پـس صـورت آدمـي   . عبوديت بيرون آيند و مستوجب اين كرامات و سعادات گردند         
كه در مباشرت اوامر و نـواهي بواسـطة او محتـاج بـود در نيكـوتر خلقتـي بيافريـد و در آن                        

فتَبَـارك االله أحَـسنُ      ]3/تغـابن [م    وصـوّركم فَأحَـسنَ صـورك     :  آفريدن بر خود ثنا گفت كه     
و اعضاي تمام خلقت ارزاني داشـت و حـواس سـليم كرامـت              ] ب2] [14/مؤمنون[الخْاَلقينَ  

و در بــدايت فطــرت، هـوا و غــضب را بــا وي همــزاد  . فرمـود و قــواي مختلــف پديـد آورد  
كنـد، كـه در      كند و بواسطة غضب دفع مضراّت مـي        گردانيد، تا بواسطة هوا جذب منافع مي      

عالم كون و فساد هيچ مخلوق از اين دو صفت مستغني نتواند بـود، و در اوان طفوليـت هـوا      
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شرب را از جملة دواعي برو  بر او استيلا داد كه محلّ دواعي مختلف اوست، و داعية اكل و           
مسلط كرد، كه او در اين حال محتاج تربيت قالب بود و جز به غـذاي مناسـب ايـن تربيـت                       

 نشود، تا هر كودك را كه بيني داعية او مقصور باشد بر چيزي خوردن و آن صـفتي                   حاصل
  .است كه مشترك جمله نباتات است

گردد دواعي ديگر به حسب هر وقت ملايم حـال كـودك             پس چندانك روزگار برمي   ]  3[
آيد، و اين جمله دواعي جز در عالم حيواني و بهيمي صرف نبود، تا صورت قالب                 پديد مي 

 و حـج  و      ة كمال بپرورند چنانك مباشر تكاليف شرع تواند شد، يعني نماز و روزه، زكـو              به
، و ديگر اوامر و نواهي به ضرورت درين مدت تا به حد بلوغ رسيدن كه قلـم                  31گفت كلمه 

فروگذاشتة عالم طبيعت خواهـد بـود تـا بـر مقتـضي طبـع و                . تكليف برو روان خواهد شدن    
مي يعنـي مـأكولات و مـشروبات دنيـا و مـستلذات عـالم حـسي از               مشتهي نفس از مراتع بهي    

گفتن و شنيدن و رفتن و خفتن و ديگر شهوات استيفاي مقاصد و مطالب كند، كه اگر بيش                  
از اين تكليف كُن و مكُن شرع بدو پيوستي تربيت قالب نتوانستي كرد، و قالب بدين كمـال    

  .آمد نتوانستي بيرون - تعالي -نرسيدي و از عهدة اوامر و نواهي حق 
و درين مدت به ضرورت يا مادر و پدر خود را بيند يا كـساني كـه مربـي و غمخـوار او                       
باشند، و چون ايشان بر ديني باشند به ضـرورت، آن ديـن بـه تقليـد فراگيرنـد و آن مـذهب               
خويش و معتقد جان سازند، چنانك ممكن نبود كه به شمشير آن تقليد از وي بيـرون تـوان                   

دواعي مختلف كه درين مدت در درون او پديد آمده است و هر       ] الف3[پس چندين   . كرد
نفََس كه بر مقتضاي طبع زده است و تقليد مادر و پدر كه گرفته اسـت جملـه حجـب شـود                      
ميان او و آن نقطه كه شايستگي خلافت حق و مسجودي ملايكـه دارد، تـا او بـه كـل از آن           

سرايت كند به روزگار دراز خليفة بحق تـا او نيـز ذوق             ذوق محروم ماند و اين آفت حجب        
 وقـت  بـدان  تا ذوق آن چه كند فراموش]  172/اعراف ا أَلَست بِرَبكِّم قاَلُوا بلىَ    آن اقرار عهد  

  .بود باقي آمد وجود در مادر  شكم از كه
 مولـُود   كـلُّ  :دهد كه   ازين حقيقت خبر مي    - صلوات االله و سلامه  عليه        -سيد كائنات   ] 4[

 پس هر كس كه دين به مجـردّ         . و فأبَواه يهودانه و ينَصرَانه و يمجسانه       ةِيولَد علَى الَفْطْرَ  
تقليد مادر و پدر گيرد و او را نظري صائب نباشد اگر چه دين اسلام باشد، همان ذوق يابـد                    

 إِنَّـا   :ترسايي، زيرا كه جمله ذوق تقليـد دارنـد         و ترسا از     ،از اسلام كه جهود يابد از جهودي      
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نه آنك اسلام او چون جهودي ايشان باشد حاشا و كلاّ، اما            ]. 22/زخرف[وجدناَ آباءناَ  الآيه     
در شرع به طبع تصرّف كرده باشد و به رسم و عـادت اسـلام فـرا گرفتـه، و نـور آن بـه دل                          

و از اول فطرت تـا ايـن        ] 14/حجرات[اب آمناَّ الآيه    قاَلَت الْأَعرَ : چنانك گفت . نرسيده باشد 
غايت حجاب بر حجاب افزوده است و چون كرم پيله بر خود تنيـده اسـت و او محبـوس و                     

انَّ لربَكُِّم  : اي از نفحات الهي كـه       خود گشته، اگر سعادتي مساعدت كند و نفحه        ةمقيد تنيد 
ولايتي كه دل   از مهب عنايت بوزد و بر زبان صاحب        لهَا   في ايامِ دهركُِم نفَحَات فتََعرَّضوُا    

او با حضرت عزّت آشنايي دارد سـرّ آن نفحـه ظـاهر گـردد، تـا آب سـخني كـه ذوق آب                        
حيوان بخشد بر تنيـدة چنـدين سـالة آن صـاحب سـعادت زنـد، كـه چـون كـرم پيلـه اسـير                          

سـد، انتبـاهي از     پـاك او ر   ] ب3[تصرفّات عمر خود گشته است، چون اثـر آن نـم بـه جـان                
بين بگـشايد، تنيـدة عمـر        پديد آيد بر خود بجنبد، ديدة جهان       اميالنَّاسِ ن : خواب غفلت كه  

خود مشاهده كند، درد آن وازماندگي در جان پديد آيـد، نـدامت آن تنيـده بگيـرد، آتـش          
  .حسرت در دل مشتعل گردد، طريق خلاص از آن ورطة هايل طلب كند

 پديـد آيـد   »گـردش « عبـارت كننـد، چـون        »گـردش «احـوال   درين حال مـشايخ  ازيـن        
 طبيعت سرايِ كوشش مطلوب جان او شود، همگي همت بر آن مقصور گردد تا ازين زندان          

 شـريعت تـوان آمـد، بـر تمنـاي ايـن امُنيـت مجاهـدة صـواب                   سـرايِ  به چه وسيلت به بستان    
 نمـودن   گيرد، رياضتي به شرط واجب شـمرد چنـدانك صـدق روي از حجـب عـزّت                 پيش

لطـف خداونـدي مـستقبل      . گيرد، مجاهده بر مجاهده بيفزايد، مجاهده سبب مشاهده گـردد         
 چـون ايـن آفتـاب       .]69/عنكبـوت [والَّذينَ جاهـدوا فينَـا لنَهَـدينهَّم سـبلنَاَ          : آن جهد شود كه   

      آن آيد كه برتنيدة عمر خـويش نقبـي گيـرد و از             سعادت از مشرق عنايت طلوع كرد وقت  
  :  شعر.آشيان خلاص يابد، ورد وقت او اين بيت شود آن ظلمت

 دلا تا كي درين زندان فريب ايـن و آن بينـي           
  

 ظلماني برون شو تا جهان بينـي      يكي زين چاه      
  

چون اين خلاص پديدآيد تا اكنون اگر كَرمَي بود لطف ربوبيت به واسطة اين سفر كـه                 ] 5[
پرش كرامت كند تـا   چون شه. سافرُوا تَصحوا و تَغنمَوا : غنيمتي بارده ارزاني دارد كه     ،كرد

مرغي گردد كه جز در هواي هويت و فضاي عبوديت پرواز نكنـد، خطـاب عـزّت در ايـن                    
 سـبحانه و    -ايزد  ]  27/فجر[يا أَيتهُا النَّفْس الْمطْمئنَّةُ  الآيه        : مقام با جان پاك او اين باشد كه       

ثُـمّ رددنَـاه أَسـفلََ     يفة بحق را به اين اسـفل الـسافلين قالـب فرسـتاد كـه            چون آن خل   -تعالي  
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او را  درين حـضيض، مهمـل نگذاشـت بلكـه چنـدين هـزار نقطـة          ]   الف 4] [5/تين[سافلينَ  
نبوت را به سر او فرستاد با چندين حبل متينِ كتب منزَل، تا اين حبل بدين چـاه فروگذارنـد                    

: چنانـك فرمـود   .  طبيعت دست درو زنند و به ذروة اعلـي عليـين برآينـد             تا بازماندگان عالم  
   .]103/عمران آل[واعتصَموا بحِبلِ اللهَّ جميعا 

زيراكـه ديـن بواسـطة هـيچ پيغمبـر كمـالي       . در هر عـصري چنـدين پيغمبـر بـوده اسـت      
 صـلوات  -ران يافت كه به پيغمبري ديگر حاجت نباشد، بلكه بواسطة هر يكـي از پيغمب ـ        نمي

 ديـن  - صلوات االله عليه - دين را مددي گرفت تا در عهد نبوت خواجة كائنات   -االله عليهم   
بواسطة خواجه كمالي يافت كه محتاج هيچ صاحب شـريعت نـشد، بلكـه اديـانِ جملـه امـم             

 چون دين  .]85/عمران آل [.ومنْ يبتَغِ غيَرَ الْإِسلاَمِ ديناً فَلَنْ يقبْلَ منهْ       :  ماضيه منسوخ گشت كه   
      ينكَمد لكَم لْتأَكم موْاين حقيقت به جـائي     . يافت خواجه خاتم انبيا آمد    ] 3/مائده[كمال الي

رسيد كه سرّ محبوبي كه بواسطة هيچ پيغمبر مكشوف نگشت متابعان اين خواجه را كرامت               
 خواجـه ازيـن     .]31/عمـران  آل. [ يحبِـبكم االلهُ   قُـلْ إِنْ كنْـتمُ تحُبّـونَ االلهَ فَـاتبَّعِوني         : كردند كه 

 چون علماي ايـن امـت       ني اسرائيل نبياء ب أَعلمَاء اُمتي كَ  : متابعان چه خبر باز داد فرمود كه      
  . ذوق نبوت يافتند لاجرم اين دين مستغني شد از پيغمبري ديگر در هر عهد

ت نبـوت را برگزينـد و از حـضيض    اي از متابعـان حـضر    طايفـه - سبحانه و تعالي     -حق  ] 6[
بشريت به اوج عبوديت رساند و به خلعت ولايت مـشرّف و مـزين گردانـد و زمـام دعـوت                     

 قـدس   -خلايق به دست همت ايشان دهند، چنانك در هر عصر از ايام ماضيه مشايخ وقـت                 
 شـريعت  اهـل  مقتـداي  ربـاني  امـام  را ما شيخ عهد اين در چنانك و اند، بوده –االله ارواحهم   
 االله تعالي علي الخلق، قطب العـالم،        حجةه، لسان الحق،    ناصرالسنّ المشايخ، سلطان وطريقت،

علـوم الأنبيـا والمرسـلين،    ] ب4[مربي الأوليا والسالكين، هادي الملـوك والـسلاطين، وارث          
 شـرف   ابوسـعيد  والدين شيخ الاسلام والمسلمين سيد جلساء االله         لملة االله تعالي، مجدا   ةصفو

  برگزيـده اسـت و       - انفاسه و متعّنا بطول حيوته     كة  ادام االله تعالي بر     -ابن المؤيد البغدادي  
مقتداي جهانيان گردانيده و آفتاب اين سعادت كه از برج كمال تا ابد تابنـده بـاد و خواهـد                    
بود اشراق انوار به اكناف و اطراف جهان انداخته است و هركجا ازين حديث بويي به مشام                 

اختياري بر گردن نهاده و از سـر         جاني رسيده و آتش طلبي در دلي افروخته گشته سلسلة بي          
چو قلم قدم ساخته روي بدان حضرت مقدسه دارند و تـشفيّ درد خـود از معالجـة بـصواب           
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  .يابند اين خواجة جهان و طبيب حاذق جان مي
قلم كه هست سر بـر   و هر گردنكش از ملوك و سلاطين و صدور و اكابر از اهل تيغ و   

 طايعـاً او كارهـاً، كـه يكـي از امـارات برگزيـدگان               ،عتبة ارادت ايـن صـاحب دولـت دارد        
علّـت آن اسـت كـه جملـة موجـودات را مـسخّر               حضرت جلّت و بركـشيدگان عنايـت بـي        

تـر اسـت     گردانند و بحمداالله اين معني اظهر من الشمس است، و آن جنابِ رفيع از آن منيـع                
ارت اين گدا آنجـا رسـد بلكـه زبـاني را كـه موصـوف باشـد بـه وصـمت                      كه دست بيان عب   

حدوث، ياراي شرح آن كمال كه موهبت حضرت قدم اسـت نباشـد، و پوشـيده نيـست بـر                    
جهانيان و اصحاب طريقت كه در اين چند قرن از هيچ كامل از كاملان مشايخ اين چنـدين                  

و شايـستگي    يقـت دارنـد،   كه استعداد دعوت خلايـق و تربيـت سـالكان طر           صاحب ولايت   
 برنخاسته است كه امروز به يمن همت اين صـاحب           - صلوات االله عليهم     -وراثت علوم انبيا    

دولت برخاسته است، و هيچ شهر از شهرهاي خراسان نيست كه مـشرّف و مـزّين نيـست بـه                
انـد و   و تربيت خلق مشغول] الف 5[دولت و به دعوت      ولايتي از مريدان اين صاحب     صاحب

اميد چنان . نون چندين بزرگ ديگر درصدد آنند كه شرف اجازت يابند به تربيت خلايق      اك
ولايتـان بـه شـرق و غـرب عـالم             نهايت حق تعالي كـه بركـة ايـن صـاحب           است به لطف بي   

برساند، وتا دامن قيامت اين نعمت بر كافة اسلام پاينده دارد تا قرناً بعد قـرنٍ مـستفيدان ايـن                    
گردند  كنند و خلايق به وسيلت ايشان مستسعد سعادت ابدي مي          ار مي حديث اقتباس آن انو   

  .هم القْوَم لَايشقَْى بهِِم جليسهمكه 
بلغّك االله وايانا مبلغ الرجال البالغين، كه بعـد از ايـن هـيچ پيغمبـر نخواهـد                  ! اعلم يا اخي  ] 7[

بيين گردانيده است و هيچ كتاب آمد كه حق تعالي مهتر عالميان را صلوات االله عليه خاتم الن
پروري فرونگذاشته   ديگر به خلق نخواهد فرستاد كه در قرآن مجيد هيچ دقيقه از دقايق بنده             

و ايـن ديـن متـين محتـاج هـيچ           ] 59/انعـام [ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ في كتاَبٍ مبِـينٍ           :است كه 
 امـا مثـال ايـن       .]256/بقـره [ الرشُّْـد مـنَ الغَْـيِّ        قَد تبَـيّنَ  : جداكنندة ميان حق وباطل نيست كه     

حقيقت چنان است كه حذاّق اطباي متقدم آمدند و بيان امراض و علل كردند و هر بيمـاري     
اي بصواب فرمودند و خواص ادويه و منفعت آن تقرير كردند و تركيبات اصناف               را معالجه 

انيف كردند از علمي و عملي، ولكـن        درين معني كتب تص    معاجين و انواع اشربه بنمودند و     
چون درين روزگار صاحب مرضي خواهد كه از آن كتب وجه معالجـة خـويش اسـتخراج                 
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آنك خدمت ارباب اين علم كرده باشد و تجربه از راه عمل حاصل دارد در معالجه                 كند بي 
به ضرورت طبيبـي حـاذق بايـد صـاحب     . شروع كردن همان باشد و جان شيرين دادن همان    

به كه تفاوت امزجه و ازمنه و اهويه بداند و بر خاصيت مـزاج وقـوف يابـد و بـه نظـري                       تجر
اي كنـد بـه صـواب        صايب كيفيت و كميت ادويه و حقيقت بيماري بشناسد تا اگـر معالجـه             

   .]ب 5[الََّذي أنَْزَلَ الَداء أنَْزَلَ الَدواء َانّ  :مقرون گردد كه
 آمـد و بيـان   -صـلوات االله و سـلامه عليـه        -حمـد و همچنين اگرچـه صـاحب شـريعت م        

 بصواب دين است مبذول داشت و آفات  ةشريعت فرمود و تكاليف اوامر و نواهي كه معالج        
 صـورت   رفته، صاحب ولايـت ببايـد، كـه بيمـاريِ          راه باز نمود اما پيري كامل كارديده، راه       

 ـ               بسيار صعب  ا صـاحب بـصيرتي     تر است كه هركس را نظر به راه صورت گـشاده اسـت و الّ
ينَ     :كامل را نظر به راه دل كه محل اسرار صمديت است گشاده نيست كه               قَلبْ الَمْؤْمنِ بـ

هر كه را راه به دل خود گشاده شد بيناي اصابع رحمن توانـد               إِصبعينِ منْ أَصابِعِ الَرَّحمنِ   
اگر اين توفيق رفيق گردد كـه سـعادت         . ربهّ فقََد عرَف      نفَْسه   عرَف  منْ: شد و ازينجا فرمود   

  : شعر. ولايتي آيد ازين جمله تكلفّات مستغني شد خدمت پيري يابد و در تصرف صاحب
ــو عــشق اســت چــو آنجــا برســي    اســتاد ت

  

 ال گويــد چــون كــناو خــود بــه زبــان حــ  
  

شـود،   اين ضعيف در تحرير اين كلمات آن است تا باشد كه آن عزيز واقـف                 اما غرضِ ] 8[
 خـود را مـشاهده     داند خـوديِ   كه در ولايت اين صورت آب و گل كه خود را جز اين نمي             

كند و بداند كه آن نقطه كه شايستگي خلافت حق دارد نه مجردّ اين صورت است كه ايـن                   
صورت مشترك جمله بهايم است و نه مجردّ جان حيواني است كه آن هم در حيز اشتراك                 

 كه هرچه از خود آن فرض كرده است او وراي آن چيز اسـت و تـا     حيوانات نشيند، و بداند   
تـا  . را نتواند شناخت، و به واسطة نظر عقل اينجا نتوان رسـيد            مرد به خدا نرسد حقيقت خود     

رونده  در جملة موجودات سير نكند و از جمله بيرون نشود و آنگه از خود نيـز عبـره نكنـد                     
. به سرحد شناخت خود نتوانـد رسـيد  ] 53/فصلت[اقِ وفي أَنفُْسهمِ   سنُرِيهمِ آياتناَ في الĤْفَ    :كه

]  الـف  6[جان و جهان اين كاري افكنده نيست و بناي اين حقيقـت حكـيم مطلـق بـر عبـث                     
خبرنـد و از مرجـع و معـاد خـويش حكـايتي بـيش            ننهاده است، اما خلق ازين حال عظيم بي       

    .]115/مومنون[ اكم عبثاً وأَنكَّم إِليَناَ لاَ تُرجْعونَأفَحَسبتمُ أَنَّما خَلقَنَْ شنوند نمي
چون آن عزيز براين حال اطلاع يابد بداند كه آن چه حقيقت خودي خود است از خود                 



 حسيني / الدين رازي اي نويافته از نجم رساله / 112

 

وااسـفا علـي    : وار باشد كه درد يوسفي سر از ميـان جـان برزنـد كـه               يعقوب. گم كرده است  
 چـاه بـشريت و مـسجون سـجن          بـوس قعـرِ   آن يوسف كنعانِ وجود خود را كـه مح        ! يوسف

 اين انفاس معـدود از دسـت بـشود و عيـاذاً             هطبيعت است، طريق خلاص جويد پيش از آنك       
وا   : باالله اگر اين انتباه بعد از مفارقت عالمِ صورت پديد آيد كـه              آن آتـش    .فإَِذَا ماتوُا انتْبَهـ

 نيابد كه آتـشي كـه       حسرت و ندامت كه در جان مشتعل گردد به هيچ آب و خاك تسكين             
ابـدالآباد خمـود آن     ] 7و 6/همـزه  [ةِالتَّي تطََّلـع علَـى الْأفَئْـد       ناَر اللهَ الْموقَد   :خدا برافروزد كه  

دردهند و اصحاب يمين    ] 59/يس[وامتاَزوا اليْوم أَيهّا الْمجرمِونَ     : صورت نبندد و چون نداي    
 ـ هـؤلاء ي، و بالاٌلانَّةِ و ى الج ف لاءهؤُ: آيد كه از اصحاب شمال جدا گردند، و خطاب         ى ف

أَ اليباٌُلاالنَّارِ وا االلهُنَاذَعاكُإ ويهوالِأَ نِم عهذ شعر.حوالِ الأَه :  
 گيــرد دســت فريــاد كــه فريــاد نمــي

  

ــي     ــار نمـ ــه زنهـ ــار كـ ــرد زنهـ  دارد مـ
  

 صـفت   .فايده ندهـد  ] 10/ملك[ أَصحابِ السعّيرِ    لَو كناَّ نَسمع أَو نعَقلُ ما كناَّ في       : و گفت ] 9[
 .»ربنّاَ أَبـصرْناَ وسـمعناَ فاَرجعِنَـا نعَمـلْ صـالحا إِنَّـا موقنُـونَ              « :وازماندگان اين باشد كه گويند    

ظـاهر گرداننـد آن   ] 9/طـارق [مراجعت امكان ندارد چون سرّ يوم تبُلىَ الـسّراَئرُ     ] 12/سجده[
ة بحق كه در اسفل السافلين مانده باشد صورتش تبع او گردانند هم بـه اسـفل الـسافلين                 خليف

 و هر كه را آن خليفه در اعلي عليين باشد صورت تبع او گردانند كه آنجا صفت بر                 ،فرستند
اين اسـت كـه هـر       ] 106/عمران آل[ سرّ يوم تبَيضّ وجوه وتَسودّ وجوه        .صورت غالب است  

طبيعت خـلاص داده اسـت بـه نـور          ] ب6[آشيان   ه را مدد لطف الهي درين عالم از ظلمت        ك
چـون  ]. 257/بقره [»االلهُ وليّ الَّذينَ آمنُوا يخْرجِهم منَ الظُّلُمات إِلىَ النُّور     «: اند كه  خود رسيده 

روي   ماهآن نور متمكّن شود در دل اگر چه به صورت هندو باشد فردا كه صفت غالب شود
آشيان طبيعـت بـا طـاغوت هـوا          تبَيضّ وجوه ونعوذ باالله اگر درين ظلمت      : آن عالم خيزد كه   

 از اورا] 23/جاثيـه  [هـواه  ههأفََرَأَيت منِ اتخََّذَ إِلَ   : درسازد و هوا را به خدا گيرد چنانكه گفت        
 مـنَ  يخْرجِونهَم الطاَّغُوت أَولياؤهُم كفَرُوا والَّذينَ: كه برد بيرون بشريت ظلمات به خود نور
امت صفت غالب گـردد، اگرچـه مـاهروي ايـن           قي فردا چون .]257/بقره [الظُّلُمات إِلىَ النُّورِ

  .]106/عمران آل[يوم تَسودّ وجوه : روي آن عالم خيزد كه عالم بوده است سياه
درين عالم توانـد بـود كـه سـراي عمـل      حقيقت بايد دانست كه خلاص آن خليفة  بحق   

اينجاست نه آنجا كه سراي جزاست، و تا هر صفتي كه حجاب و بند او شده اسـت از پـيش             
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برنگيري خلاص صورت نبندد، و چون حجاب در ابتداء بواسطة پنج دريچة حواس كـه بـر                 
ز عالم صورت گشوده است پديد آمد كه به هر لذتي از لذاّت عالم محسوسات كه حـسي ا                 

اين پنج حواس استيفا كرده است حجابي بنشسته است، چـون خـواهي كـه رفـع آن حجـب            
كني  نخست اين پنج حس را در قيد بايد آورد تا جز به امـر شـرع تـصرّف نكننـد در عـالم                  
خويش، چون اين پنج حس كـه حاسـة سـمع وبـصر و ذوق و شـم و لمـس اسـت در عـالم                       

 نفس امـاره    و ملموسات از تصرف فرو ماند،     مسموعات  و مبصرات و مذوقاّت و مشمومات       
يافت چون اين غذا نيابد ضعيف شود از تصرفات خـود فرومانـد،              كه غذا ازين پنج عالم مي     

 پـس ظلمـت تـصرفات او زايـل شـدن گيـرد از دل شـريف كـه مغلـوب                      ،به قدر آن ضعف   
 ةًييِنهَّ حيا يابد و زندگي فَلنَحُ    تصرفات نفس است، از استيلاي نفس اندك اندك خلاص مي         

  .آيد درو پديد مي] 97/نحل[طيَبِّةً 
اذكْـرُوا اللَـه ذكـراً كثيـراً        : كـه ] الـف 7[مرد بايد كه درين حـال در پنـاه ذكـر گريـزد              ]  10[
 و اين ذكر از صاحب ولايتي بستاند تا حمايت كند كه ذكر سلطان است، بايد      .]41/احزاب[

نه از تركش سلطان سـتاني حمايـت نكنـد، تيـر كـه از          كه هم از سلطان ستاند كه هر تير كه          
اي خالي بدست كند و تـن و         پس موضعي تاريك و خانه    . تراش ستانند ازو حمايت نيايد     تير

جامه پاك دارد و دائم بر وضو باشد و مداومت نمايد بر گفتن لا اله الاّ االله، چندان در ذكـر                    
 بـستاند و دل ذاكـر گـردد، دريـن وقـت        زفان برود كه ذكر به دل پيوندد، دل ذكـر از زبـان            

مراقب دل بايد بود تا هيچ خاطر به وي راه نيابد تا دل دائماً ذاكر گردد و از غوغاي شياطين                   
اي  در اثناي اين حالت  لطف الهـي او را فرونگـذارد هـر لحظـه    . و وساوس ايشان پاك شود 

رسـاند   ي به كـام جـانش مـي   ا آرد و ذوق جذبه    اي  ديگر در بستان عبوديتش پديد مي        نوباوه
من تقََرَّب إلـَي شـبرا تقََرَّبـت         و سرّ  نِي عملَ الثقََل  ي من جذبَات الحقِّ توُاز    جذبةٌ: كه

امداد توفيق از حضرت جلّـت هـردم در تزايـد باشـد تـا دريـن                 . فاش شدن گيرد   إليَه ذراعاً 
شـود نـوري در دل پديـد         مـي  احوال بواسطة هر عملي شايـسته و ذكـري كـه صـادر               غلبات
اگر در توجه انوار افتد پذيراي ظلمت شـود         . آيد كه صفت خاص دل قبول صرف است        مي

افتد ظلمتي   رسد پرتو آن نور بر نفس اماره مي        وچون دل منور شد به هر نوري كه به وي مي          
دريـن غلبـات گـاه      ]. 114/هود[إِنَّ الحْسناَت يذهْبنَ السيّئِّاَت     : خيزد كه  از ظلمات نفس برمي   
شـود و    كند و گاه نفس بر دل چيـره مـي          گردد و تصرفاّت او زايل مي      دل بر نفس مسلط مي    
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درين حال نفس صفت لوامگي گيرد كه محلّ قسم حـضرت         . گرداند سطوت خود ظاهر مي   
  ].2/قيامه [مةِربوبيت است كه ولاَ أقُْسم باِلنفَّْسِ اللَّواّ

ــوب : ينــان بازيافــت از كثــرت ذكــر كــهچــون دل ذوق اطم] 11[ ــئنُّ القُْلُ كرِ االلهِ تطَْمــذ ــا بِ أَلَ
آثـار   نور ذكر اسـتعلا گيـرد و سـطوت در ولايـت نفـس آشـكارا گردانـد محـو                   ] 28/رعد[

كند و صحراي سينه از تصرّف شيطان بكليّ پاك شود، چنانك قرآن ] ب 7[تصرفّات نفس 
اتقََّوا إذِاَ مسهّم طاَئف منَ الشيَّطاَنِ تَذَكرُوا فَإذِاَ هم مبصرُونَ          إِنَّ الَّذينَ    :دهد كه  مجيد خبر مي  

 چون شيطان رخت برداشت و تصرفات نفس منقطـع  گـشت روح پـاك در                 .]201/اعراف[
 و: ريزد كه  اي بر نفس مي    كند جرعه  تجليّ آيد هر جام مالامال كه دل درين حال تجرّع مي          

رضِلأَل الكرامِ أسِن كَ  م   نفس درين مقام چـون در پرتـو تجلّـي روح افتـد صـفت               .    نصيب
چـون  ]. 8و7/شـمس [ونفَْسٍ وما سواّها فَأَلهْمها فجُورها وتقَْواها       : ملهمي گيرد چنانك فرمود   

نفس ذوق الهام رباني بازيافت جمله مستحسنات عالم طبيعت در نظر همت او مستقبح شـود                
 فجور خود اطلاع يابد و نقصان خود مشاهده كند به طلـب كمـال برخيـزد كـه              و بر تقوي و   

طلبي صفت خاص اوست اما، تا روي در دنيا دارد كمال در زخارف دنيـا بينـد جـاه و                   كمال
امـا چـون نظـر او بـر كمـال           . مال دنيا كه سبب كمالات دنياوي است مطلوب جـان او شـود            

 نفس دنياوي تا دل مغلوب نفـس باشـد ظلمـت    آخرت افتد به تبع دل كه دل آخرتي ست و  
نْ نـُورِه        إنَِّ االلهَ خَلَقَ الخَْلْقَ فى ظُلمْةٍ      :نفس از عالم خلق برخيزد كه      .  ثُمّ رشّ عليَهِم مـ

ظلمت خلقيت راجع با ولايت نفس باشد و نور صمدي راجع وا حقيقـت روح كـه از عـالم                    
:  قدرت جلّت كه   ةو اين هر دو عالم در قبض      ] 85/اسراء[بيِّ  قلُِ الرُّوح منْ أمَرِ ر    : امر است كه  

  ].54/اعراف[أَلاَ لهَ الخَْلْقُ والْأمَرُ 
  ذوق آخـرت دارد كـه واسـطة ميـان حـضرت              ،و دل كه متوسط ايـن دو عـالم اسـت          ] 12[

مقصود آن است كه ظلمـت نفـس بـه دل سـرايت             . ربوبيت و عالم دنيا و عالم آخرت است       
نك دل را تبع خود گرداند، دل رنگ نفس گيرد دنيابين شود و نظر او از عالم                 كند چندا  مي

خويش يعني آخرت در حجاب شود اما، چون دل بـر نفـس غالـب آيـد و نفـس را مقهـور                       
تصرفّات خود گرداند به واسطة قوتي كـه بـه اسـتمداد سـرّ از روح يافتـه باشـد نفـس را بـر                         

غرض ازين بيان آن بود تا مقـرّر        . ذوق دل گيرد  چندانك نفس   ]   الف  8[فتراك خود بندد،    
الجملـه چـون كمـالات آخـرت         فـي . شود كه نفس به تبعيت دل چگونه بيناي آخرت شـود          
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مشاهده كند همگي همت او مقصور شود بر تحـصيل آن كمـالات و يقـين دانـد كـه بـرين                      
 ـ        :  تزكيـه كـه    ةمقصود فلاح نيابد جز بـه واسـط        د خَـاب مـنْ دسّـاها       قَـد أفَْلَـح مـنْ زكاهـا وقَ

  ].10و 9/شمس[
با سرِ سخن خويش رويم و آنكه دل چون ذوق تجليّ روح بازيافـت و راه او بـه عـالم                     ] 13[

روح گشاده شد ذكر به روح پيوندد، چون روح در ذكر آمد ذكر انسي به ذكر قدسي مبدل 
] 35/احزاب[ثيراً والذاَّكراَت   والذاَّكرِينَ االله ك  : شود و ذكر قليل به ذكر كثير موصوف گردد        

درين واقعه شرف ممدوحي حق يابد پس سلطنت ذكر ظاهر گردد، جمله اعـضا و جـوارح                 
در تصرّف ذكرآيد، چنانـك تـصرف روح بـه جملـه اعـضا و جـوارح رسـيده اسـت تـا در             

اند، چون ذكر متصرف روح شده است پرتو نور خود بر جمله اعضا اندازد تـا                 حركت آمده 
 ذاكر گردند، چون جوارح و اعضا ذاكر گشت ذوق بندگي مذكور بازيابـد هـر يـك             جمله

كمر عبوديت بربندند، و چنان منقاد اوامر و نواهي شـريعت شـود كـه يـك سـر مـوي ميـل                       
گردد چندانك استواي روح بر عرشِ دل  رونده درين اطوار مختلف مي    . مخالفت نيارد كرد  

 روح دريـن  ،نتيجة خلافت حق است مكـشوف شـود       چون سرّ ربوبيت روح كه      . تمام گردد 
 متحمـل  چـون  دل. دردهـد ] 24/نازعـات [أَناَ ربكّم الْـأَعلىَ     : نداي مقام اظهار خلافت كند و    

 انـدازد،  سـينه  ولايـت  بـر  پرتـو  ايمان نور شود، متمكّن دل در ايمان نقطة شود روح كبرياي
 أفََمـنْ : كـه  افكند رخت سينه صحراي در اسلام يعني ايمان نور پرتو. آيد پديد سينه انشراح
َاالله شَرح هردلاَمِ صلْإِسل وَلىَ فهنُورٍ ا ع م ِّبهتا دل ذاكر بود اطمينان حاصـل بـود          .]22/زمر[ نْ ر 
درين مقام چون از غير شنود غيـرت تـاختن آرد   ]. 28/رعد[أَلاَ بِذكرِ اللهَ تطَْمئنُّ القُْلُوب  : كه
ود آيد كه  ل پدي ج :      مهقُلُوب جِلَتينَ إذِاَ ذُكراَالله ونُونَ الَّذْؤما الْمدر غلبات ايـن     .]2/انفال[ إِنَّم 

 نفحـات الطـاف   ،چون روح به واسطة ذكر دائماً متعرض حضرت الوهيت بـود       ] ب8[احوال  
  . ضوُا لهَاا فتََعرَّلَأَيامِ دهركُِم نفَحَات أَي  فلهنَّ لإِ: حقّ وزيدن گيرد كه

هبـوب آن نفحـات بـردوام       .  حاشا و كلاّ   ؟چه گويي آن نفحات هرگز فروايستد     ! عزيزا] 14[
والَّـذينَ  : جهدي ببايـد تـا راه بـه هـدايت گـشاده گردانـد كـه               . است اما تعرّضي شرط است    
 افتاد دريـن مقـام    چون روح در مهب آن نفحات .]69/عنكبوت[جاهدوا فيناَ لنَهَدينهَّم سبلنَاَ   

كام روح رسـد  ه چون يك جام صاف ازين حديث ب   . ذوق تجليّ جمال و جلال يافتن گيرد      
مست طافح شود تاب اين حقيقـت نيـارد روي در عـالم عـدم آرد صـدمة آن جمـال بـه دل           
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 آن از پرتـوي . خواند خود بر] 143/ اعراف [صعقاً ا وخَرَّ موسى  :دل درين صدمه آيت   . رسد
پـس بـه هـر      ]. 143/ اعراف[جعلهَ دكاًّ ً    : از لوازم آن باشد كه      32 تدكدك افتد نفس طور بر

چينـد، دل    كردار مهره برمـي    كرّت كه اين آفتاب جلال از افق تعالي طلوع كند روح استاره           
 آن كمال بـه     ةكردار در اشراق اشع    نمايد، نفس شب   حقه تهي مي   پاك و  وار دست  بوالعجب

چنـدان طلـوع و غـروب آن حقيقـت ظـاهر      . الضدان لا يجتمعان: شود كه عدم صرف بازمي  
وأشَْـرقََت الْـأَرض بنُِـورِ ربهِّـا        : گردد كه از اشراق آن انوار همه عالم وجود منور گـردد كـه             

   .]69/زمر[
درين مقام نور احسان متمكّن ولايت جان شود، نور ايمـان متـوطن حقيقـت دل گـردد،                  

. ي سينه منبسط شود، نفس درين حال در پرتو اين انـوار مطمـئن گـردد               نور اسلام در صحرا   
آشـيان   شود و چون خليفة حق از ظلمت      ] 28/فجر [ربكِّ ا ىاكنون مخاطب خطاب ارجعِي إِلَ    

يوم تبُدّلُ الْأَرض غيَرَ    .  طبع رخت بربندد و شرع  بساط بگستراند        ،كل خلاص ياود   هطبيعت ب 
آشـكارا گـردد،    ] 104/انبيـا [پيدا شود، يوم نطَْويِ السّماء كطيَِّ الـسجّلِِّ         ] 48/ابراهيم[الْأَرضِ  

 .]81/اسـراء [جاء الحْقُّ وزهقَ البْاطـلُ      :  باطل در زهوق آيد كه     ،حق همگي ولايت فرو گيرد    
] 16/غافر[ملكْ   نداي لمنِ الْ   .]3/الفاتحه[مالك يومِ الدين    :  دين مبدل شود    دين به روزِ   شبِ

 ،محقـقّ گـشته باشـد     ] 88/قـصص [حقيقت كلُّ شيَء هالك إِلاَّ وجهـه        ] الف9[دردهد چون   
  :  شعر.]16/غافر[للهَ الْواحد القْهَاّرِ : مخاطب هم مخاطب تواند بود، مجيب هم سائل باشد كه

 شهري سـت بـزرگ و مـن بـدو در ميـرم            
  

 يـرم خـود گ   تا خـود زنـم و خـود كـشم و            
  

و » انـالحقّ «آميـزي   اين مقام عتبة عالم توحيد است كه فناي صرف اينجـا بـود و رنـگ         ] 15[
چون سـلطنت تجلّـي جمـال سـطوت         . درين مقام بود  »  سوي االله  لجبةليس في ا  «و  » سبحاني«

ظـاهر  » انـا الحـق   « نقش   ،كل منزه نباشد    اگر ولايت از آلايش اناييت به      ،جلال ظاهر گرداند  
خواسـت تـا    .  نه به گفتار شد بلكه به كـردار شـد          ،كه مستحقِّ دار شد    منصورحسين  . گردد

را بـه     خود ،بندد، ندانست كه اين حديث به رشته بركس نتوان بست         » أنا«الحق را بر فتراك     
چون بناي كار بر عكس نهاد آن ولايت منزّه بود از پذيراي عكـس،     . رشته بر وي بايد بست    

و گشت كه پذيراي عكس اين ولايت بود، همان نفـس           لاجرم آن عكس چون صدا هم واز      
يـداك أَوكتـا    « : درآويختنـد و ازو گفتنـد     » الحـق «وازو باختند و اناييت را به رشته  از الف           

  :  شعر.»33وفوك نفخَ
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 اي اگــر بــار خارســت خــود كــشته    
  

 اي وگــر پرنيــان ســت خــود رشــته      
  

 خود را بر فتـراك آن پـاكي         ،كه ولايت ازآن آلايش اناييت پاك كرده بود       بايزيد  اما  
 چـون از در پـاكي درآمـد         .بي الطَ  الاَّ قبلُ لاي يبالطَ] 26/ نـور  [يبينِلطَ ل يباتالطَ: بست كه 

آمد كس را مجال آن نبـود كـه انگـشت             هستي از زير دست سبحاني آويخته مي       لاجرم سرِ 
. زيـد بـا حـسين گفـت    زبان حـال باي  . تفاوت ميان اين دو حقيقت ظاهر گشت      . بر حرفي نهد  

  :شعر
 فرق است ميان سوز كـز جـان خيـزد          

  

 آنكه به ريـسمانش بـر خـود بنـدي         تا    
  

 را آن سعادت كرامت كرده بودند كه در جمله ولايت بوسـعيدي آن قـدر                بوسعيداما  ] 16[
نديدي كه وظيفة وقـت او      . هستي بنگذاشته بودند كه ياي اضافت نيز ازو عبارت تواند كرد          

كه سروكار با رحمـاني و رحيمـي        ] ب9[شما را آسان است     : بود؟ آنكه گفت  با مريدان چه    
لاجـرم چـون صمـصام قهـر        . است، ما را دشوار است كه سر وكار با جباري و قهاري اسـت             

امـا بـه   . آمـد »  سـوي االله لجبـة مـا فـي ا  «تهمت هستي بوسعيدي برداشته بود نقش كعبتـين او       
 عبوديت از سرور كائنـات و خلاصـة موجـودات          حقيقت داد اين مقام دادن در كمال روش       

 درست آمد كـه چـون آن فـتح بـاب     - صلوات االله عليه -مقتداي انبيا و پيشواي اهل اصطفا      
او را ارزانـي داشـتند چنانـك از ذنـب وجـود خـود       ] 1/فتح[حقيقت إِناَّ فتَحَناَ لكَ فتَحْا مبيِناً       

 از ذنب وجود ماسوي االله نيـز خـلاص           ذنَب وجودك ذنَب لا يقاس بهِ    : خلاص يافت كه  
 عبـارت از خـلاص وجـود آن         .]2/فتح[ليغفْرَ لكَ االله ما تقََدّم منْ ذَنبْكِ وما تَأخََّرَ          : يافت كه 

، محـو آثـار هـستي كـرده بـود تـا حـق همگـي ولايـت          »اما أنا فلاأقـول أنـا  «: آمد كه فرمود 
اثنينيت به وحدت مبدل شده    . قَى الح أَد ر قَ فَ نامِلما يآني ف ن ر م: محمدي گرفته بود كه   

  : شعر.بود
 ايهــــــــا الــــــــسائل عــــــــن قــــــــصتنا
ــصرته  ــصرتني ابــــــــ ــاذا ابــــــــ  فــــــــ

  
 از ديده و دوست فرق كـردن نـه نكوسـت          

  

 لــــــو ترانــــــا لــــــم تفــــــرّق بيننــــــا      
 و اذا ابـــــــــــــــصرته ابـــــــــــــــصرتنا 

  
     يا اوست به جاي ديده يا ديده خود اوست

 االلهَ كـنَّ وما رميت إذِْ رميت ولَ    :  كائنات آمد كه   ةگر خواج درين مقام لطف ربوبيت جلو    
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 يـدااللهِ  االلهَ يبـايعِونَ  إِنَّمـا  يبايعِونَـك  الَّذينَ إِنَّ: فرمايد مي ديگر موضعي در و] 17/انفال. [رمى
 ذوق ينبـد  كـه  سـعادتي  صـاحب  هـر  عـالم  منقـرض  تـا  آدم دور از .]10/فـتح  [أَيديهمِ فَوقَ

 ـ  االلهُ قَلَا خَ  م لُوّاَ نور پرتو از شد خواهد مستسعد ا    :  خواهـد بـود كـه     وري   نُ لـَولاك لمَـ
 الأَْفلاْك ْاين مقامـات در متابعـت خواج ـ         .خَلقَت انبيـا خواهـد بـود      ة و يافت  :     ُقُـلْ إِنْ كنْـتم

  .]31/عمران آل[تحُبّونَ االلهَ فاَتبَّعِوني يحببِكم االلهُ 
: فرمود كـه  ] الف10[لاجرم چون موسي را با كمال مرتبة نبوت نظر برين حقيقت افتاد             ] 17[

سـرِ شـمع    » لا«پس درين مقام باشد كه چون ذكـر بـه مقـراض             .  محمد مةاللهم اجعلني من ا   
نهـايتي نهـد، سـرّ االله نُـور الـسّماوات            بـي ] بـه [ هستي برداشت لباس عدل از سر بركشد روي       

اينجا پيدا   34آيد استهتار ] 152/ بقره[أذَْكُرْكمُ  آشكارا گردد، پرتو آن نور      ] 35/نور [والْأَرضِ
: قيـل  .سيرُوا، سبقَ المْفَرِّدونَ  : قالَ:  فرمود - صلوات االله عليه     -شود، چنانك سيد كائنات     

و م   ن يا ركرِااللهِ  :  االله؟ قالَ  ولَستَرُونَ بِذَتهسْالم مي تَعال ه .ضَيع كرُ الذعم اَ نهـوزار  م ه
 ـ ه  و حصـب ن أَ م: الهم باشد كـه    اقلّ احوال اين جوانمردان جمع    . افاًفَ خ يمةَلقدوا ا روفَ ه موم
هم واح كَ د ،االلهُ فاه  ه موم الد  نيا ولَ ةرَالآخ زَهم الفَ نُحزُايالأَ ع اشارت به اينها باشـد     ر،كب .

دل چـون خـالي   . د آيد چنانك هيچ چيـز از بـرون در دل نيايـد       الهم پدي  خلوت دل در جمع   
ذاكر مـذكور   . گشت آينة نظر آيد و مهب نفحات الطاف شود و مشرقة آفتاب جلال گردد             

  :شعر. شود، طالب مطلوب، عاشق معشوق
 از من اثري نماند پس عشق تو چيـست        

  

  35چون من همه معشوق شدم عاشق كيست  

زَالُ  : دهـد  ازين مقـام خبـر مـي   ] 3/ نجم [ ينطْقُ عنِ الهْوىو ما طف ربوبيت بر زبانِ  لاَ يـ
مع لهَ  عبد يتقََرَّب إلَِي بِالنَّوافلِ مخْلصاً لي حتَّى أُحبه فإَِذَا أَحببتهُ كنُتْ            ال صراً و     سـ اً و بـ

 اين گدا را درين معني بيتـي  .يبطش    و بيو بي ينطقُ يبصرُ   بي يسمع و    لسانَاً و يداً فبَي   
  :بيت. است

 ايــن هفــت ســپهر درنوشــتيم آخــر    
ــا    ــايي م ــو م ــويي ت ــدي ت ــد ف ــم ش  ه

  

ــر    ــتيم آخ ــردوس گذش  وز دوزخ و ف
 وست تو ما و ما تو گشتيم آخـر  وي د 

  

 روي] 53/فـصلت [سـنُريهمِ     36الاحوال پديد آيد، اراءت    در كرّ و فرّ اين ميدان عجائب      ] 18[
جان و .  أَنفُْسهمِ عجايب الاحوال نمودن گيرد نمايد آيات ملك و ملكوت عرضه كنند و في

كلُّ شيَء هالـك إِلَّـا وجهـه     :ارگي آن وجه كه وجهي بيابد تا شايستگي نظّ 37جهان نضارت 
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ئذ  پس هزاران ديدة بينا به كحُل صمدي مكحل از وجوه يوم           .]ب10[پديدآيد  ] 88/قصص[
 خــويش ميــدان در را هريــك و بايــدكرد بدســت]  23و22/قيامــه [نَــاظرَةٌ  ربهِّــاإِلَــى ناَضــرَةٌ 
  سرچـشمة  بـه  تا دركشيد] 103/انعام [الْأَبصار تُدرِكه لاَ غيرت ميل را جمله پس داد، جولاني

وهركِ ودي ارصعالم در وجود عالم و      به حقيقت اينجا ادراك عدم       و رسي] 103/انعام [الْأَب
 ،كيفيـة بلازمان و لامكان ولا   حقيقة الرّؤية   مافيها بجز در تجلي نورِ قدم مستحيل است و هذا           

 كـه عرصـة عبـارت       .ةعرفها من عرفها و جهلها من جهلها فافهم الاشـاره ولاتطـالبني بالعبـار             
بيـان گـرم    سوار بنان اگـر چـه ادهـم تيزگـام قلـم را در ميـدان                  شه. تنگ فضايي عظيم است   

زننـد هـم    لوَ دنـَوت أنَمْلـَةً   تاخت چون بدين سنگلاخ رسيد كه تيزبالان ملأ اعلي فرياد   مي
  : شعر. 38»ةلكلّ جواد كبو«: بروي درآيند كه
ــصه ــي ق ــت اي م ــاني  نوش  خاق

  

   بشكست سر   رسيد قلم اينجا  
********  

 ديــو كاينجــا رســيد ســر بنهــد
  

ــد     ــر بنه ــيد پ ــا رس ــرغ كانج  39م
  

خوانندگان اين كلمات را دل عزيزشان از آفات شك و شبهت و غلط و پندار              ! داونداخ
بد و گمان كژ محروس و مصون دار و روي دل ايشان را متعرّض قبلة طلـب ايـن كمـالات                      
گردان و امداد توفيق در تزايد دار، و ذوقِ يافت اين مقامات به جـان پـاك ايـشان رسـان و                      

 اشارات و افشاي اين بشارات مثاب گـردان و نيـت صـادق او را                اين بيچاره را به امضاي اين     
در تحرير اين كلمات مستجلب رضاي خويش گردان و به سـهوي كـه در قلـم آمـده باشـد         

همگنـان را   . معاقب و مؤاخذ مگردان و ابواب رحمت و مغفرت بر كافّـة اسـلام گـشاده دار                
شارت بـه ارواح پاكـان و مقربـان         قناديل نور و رحمت و بـشري و ب ـ        . توبة نصوح ارزاني دار   

. سيĤت اعمـال مـا را بـه حـسنات بـدل كـن             . گذشتگان امت را غريق رحمت گردان      .برسان
  .  الحمدالله رب العالمين وصليّ االله علي خير خلقه محمد وآله الطاهرين

 

  ها نوشت پي
معني فنـا واسـتغراق     درلغت به معني مولع شدن به چيزي است ولي در قاموس عارفان به              : استهتار. 1

ل بعـض المـشايخ عـن    ئس ـ : آمده اسـت كـه  اللمع في التصوف در كتاب   . در امري به كار رفته است     
 عبداالله بـن قطـب       مكاتيب در). 58: 2006سراج،   ( فقال استهتار القلوب بالثنĤء على المحبوب      لمحبةا
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  .)541، 210، 106: 1384(كار رفته است  ههم اين اصطلاح چندبار ب)  ق901. م(
 :نشاني الكترونيكي اين دستنويس چنين است. 2

http://dl.nlai.ir/UI/047bf029-e009-4254-9b8f-8821c1dea429/Catalogue.aspx 
 ةنويـسي كتابخان ـ   اطلاعاتي كه در اينجا در مورد اين جنگ نوشته شد براساس اطلاعات فهرست            . 3

  .ملي است
 انفاســه و متعنــا بطــول حياتــه كــةاالله تعــالي بــرادام : ســتان در حــق وي چنــين يالــد دعــاي نجــم. 4
  .)5 برگه 2996دستنويس(
اي است كه    ناميده شده اجازت نامه   » كعبة خراسان «نخستين منبعي كه خانقاه شيخ يوسف در آن         . 5

مجدالدين بغدادي شيخ شهيد خوارزمي خطاب بـه نورالـدين عمـر عباسـه نوشـته و توليـت خانقـاه                     
در اين اجازت . رده و در مورد تربيت مريدان به وي وصيت كرده است    سپ يوسف همداني را به وي      

مجموعه رسـائل كتابخانـه شـهيد علـي بـه           : رك. شود ناميده مي » كعبة خراسان «نامه خانقاه همداني    
  . الف27، ص 2800شماره 

صص :1993(  هم سود برده است    منارات السائرين بيت دوم رباعي عربي كه نجم الدين از آن در           . 6
أنا من  ):197 و 93صص ( نجم الدين كبري نيز مكرر نقل شده است فوائح الجمالدر ). 231 و   151

كار رفتـه    ه نيز اين بيت ب    رسالة عاشق الي المعشوق   در  . نحن روحان حللنا بدنا   / أهوي و من أهوي أنا    
  .)472: 1384شفيعي كدكني، (است 

  .7: 1361نقل از فروزانفر،  ،96 ص ،1 ج،جامع صغير. 7
  .290 ص،59  ج:1403مجلسي، . 8
  .134، ص 1 ج :1372غزالي، . 9

  .434  ص،1ج: 1406فيض كاشاني، . 10
 .599 ص ،1 ج:1366صدرالدين شيرازي، . 11

 .267 ص ،59 ج :1403مجلسي،. 12

  .323 ، ص1 ج:1371ميبدي، همچنين . 13
  .81، ص8 ج:1365 ،كليني و 35احاديث مثنوي ص : رك. 14
  .22، ص2، ج1403، مجلسي. 15
 .43  ص،4 ج:1403، مجلسي. 16

  .6 ص :1361فروزانفر، . 17
 .13 ، ص6ج: 1365، كليني. 18
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  .70ص  ،1 ج،يرغجامع ص. 19
  .382 ، ص18ج :1403مجلسي، . 20
  .286، 2ق، ج1404العقول، ةمجلسي، مرآ. 21
 .313  ص،3 ج:1403، مجلسي. 22

 .32 ، ص2  ج:1403مجلسي، . 23

  .43، ص4ج :1403، مجلسي. 24
 .103 ، ص1ج:  1406فيض كاشاني، . 25

  165:.1361 نقل از فروزانفر،  به 36ص ،3 ج:1374غزالي  . 26
  في احوال المتـصوفه     و التصفيه  83  ص در حالات و سخنان ابوسعيد    . 133، ص   2ج: ورام، بي تا  . 27

  .617: 1380صدري نيا، : رك. هم آمده است
  باختن در قمار. فروتني كردن. را وقعي نگذاشتناظهار عجز كردن و خود : كم زدن. 28
  .حشمت و مهابت. 29
ــدين از آن در   . 30 ــي كــه نجــم ال ــاعي عرب ــسائرينبيــت دوم رب ــارات ال ــرده اســت من   هــم ســود ب

 93صـص   ( نجم الدين كبري نيز مكرر نقل شده است          فوائح الجمال در  ). 231 و   151صص  :1993(
 نيـز ايـن     رسالة عاشق الي المعشوق   در  . ن روحان حللنا بدنا   نح/ أنا من أهوي و من أهوي أنا       ):197و  

  .)472: 1384شفيعي كدكني، (كار رفته است  هبيت ب
31 .كلمة لااله الا االله است  منظور گفت .  
  .ها از هم پاشيدن كوه. 32
هايـت آن    دسـت . 336 :2535منشي،  . 427ص  ،  1 ج   :1367جويني،  : يداك اوكتا و فوك نفخ    . 33

  .دهانت در آن دميدرا بست و 
   مراجعه شود1نوشت شمارة  لطفا به پي. 34
اي اسـت كـه بيـت        بيـت دوم ربـاعي    .  محمد بن منور نيز آمـده اسـت        اسرارالتوحيداين بيت در    . 35

  :نخست آن چنين است
  ) 92 :1367 (در عشق تو بي جسم همي بايد زيست/ جسمم همه اشك گشت و چشمم بگريست 

  .شناسانيدننمودن و . 36
  .تازگي و آبداري. 37
  ص ،1 ج   :1367جـويني،   . وجـود دارد  ) لغـزش (و براي هـر اسـبي سـكندري         : لكل جواد كبوة  . 38

183.  
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 مـرغ   /عقـل كانجـا رسـيد سـر بنهـد         : سنايي به صورت زير ضبط شده است      حديقة  اين بيت در    . 39
  )3: 1382سنايي، (كانجا رسيد پر بنهد 

  

 منابع
: تهـران . تـصحيح محمـود عابـدي     . ت الانس من حضرات القدس    نفحا .)1370(جامي، عبدالرحمن   

  .اطلاعات
: تهـران . چـاپ سـوم   . تصحيح محمد قزوينـي   . تاريخ جهانگشاي جويني  ). 1367( جويني، عطاملك 

  .بامداد و ارغوان
  .  زوار: تهران. الدين سجادي به كوشش سيد ضياء. ديوان خاقاني). 1368(الدين  خاقاني، افضل

علمـي و   : تهران. چاپ چهارم . به اهتمام محمدامين رياحي   . مرصادالعباد .)1371( لديننجم ا رازي،  
  .فرهنگي
 تصحيح و تعليقـات محمدرضـا       ، مقدمه .مرموزات اسدي در مزمورات داودي     .)1381 (ــــــــــــــ

  .سخن :تهران. شفيعي كدكني
 ةمؤسـس : تهـران . درضـا موحـدي   مقدمه و تصحيح محم   . بحرالحقائق والمعاني  .)1392(ــــــــــــــ  

  . ايرانةپژوهشي حكمت و فلسف
علمـي و   : تهـران . چـاپ شـشم   . تـصحيح تقـي تفـضلي     . رسـالة عـشق و عقـل       .)1393 (ـــــــــــــــ
  .فرهنگي
دار سـعاد   : كويت. تحقيق سيدعبدالفتاح . منارات السائرين و مقامات الطائرين     .)1993 (ـــــــــــــــ
  .الصباح

  . التوفيقيهلمكتبةا: عمادزكي بارودي، قاهرهتصحيح . اللمع في التصوف). 2006 (سراّج، ابونصر
 مقدمـه و تـصحيح      .)نامـه   فخـري  ( الطريقـه  ةيع الحقيقه و شر   ةيقحد .)1382(سنايي، مجدود بن آدم     

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. مريم حسيني
  .سنايي: تهران. اپ سومچ. تصحيح مدرس رضوي : ديوان سنايي .)1364 (ــــــــــــــــــ

: تهـران . نوشـته بـر دريـا از ميـراث عرفـاني ابوالحـسن خرقـاني               .)1384(شفيعي كدكني محمدرضا    
  .سخن

: تهـران .  ج 4. تـصحيح محمـد خواجـوي     . شرح اصـول كـافي    ). 1366(صدرالدين شيرازي، محمد    
  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي

  .سروش: تهران. رفانيفرهنگ مأثورات ع . )1380( نيا، باقر صدري
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  . آل محمد: قم. مكاتيب عبداالله قطب بن محيي . )1384(عبداالله قطب بن محيي 
تـصحيح حـسين    . ترجمة مؤيد الـدين خـوارزمى     . احياء علوم الدين  ). 1372( غزاّلى، ابوحامد محمد  

  . خديو جم
 .علمى و فرهنگى: تهران. چاپ سوم .جلد اول

تـصحيح حـسين    . ترجمـه مؤيدالـدين خـوارزمي     . احياء علـوم الـدين     . )1374(ـــــــــــــــــــــــــ  
  . علمي و فرهنگي: تهران. چاپ سوم .جلد سوم. خديو جم

  .اميركبير: تهران. چاپ سوم. احاديث مثنوي ).1361( فروزانفر، بديع الزمان
   ).ع(لي  الامام اميرالمؤمنين عمكتبة: اصفهان.  ج26. الوافي). 1406(فيض كاشاني، ملامحسن 
  .دارالكتب الاسلاميه: تهران. چاپ چهارم.  جلد8 .الكافي . )1365(كليني، محمد بن يعقوب 

  .ق1403. داراحياء التراث العربي: بيروت .  بحارالانوار.)1403(مجلسي، محمدباقر 
 تـصحيح و تعليقـات      ،مقدمـه . اسرارالتوحيد في مقامـات الـشيخ ابـي سـعيد          .)1367( محمد بن منور  
  . آگاه: تهران .چاپ دوم. ضا شفيعي كدكنيمحمدر

: تهـران . چاپ چهارم . تصحيح و توضيح مجتبي مينوي    . ترجمة كليله و دمنه   ). 2535( منشي، نصراالله 
  .دانشگاه تهران
. ده جلـد  . بـه سـعي علـي اصـغر حكمـت         .  كشف الاسرار و عدة الابـرار     . )1371(ميبدي، ابوالفضل   
  . اميركبير: تهران. چاپ پنجم

  .  دار صعب: ، بيروتتنبيه الخواطر و نزهة النواظر). بي تا( مسعود بن عيسي ورام،
  

  هاي خطي نسخه
   ف2996 به شمارة ..) ق710- 706كتابت ( ملي ايران ةكتابخان. جنگ

  2800 ة شهيد علي به شمارةكتابخان. مجموعه رسائل
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Abstract 
The present article introduces a newfound manuscript of one of Najm al- Din 
Razi's (573-654 AH) treatises, which was written before the Mongol 
invasion and during the life of Majd al- Din Baghdadi (martyrdom: 607 or 
616 AH). Besides describing and editing the treatise, attempts are made in 
this study to prove its attribution to Najm al- Din by looking for similarities 
between this work and his other works, particularly Mirsad al-Ebad. Due to 
the similarities found in the use of words, collocations, and phrases; the use 
of the same hadiths, verses, and poems, which are present in other works by 
Najm al- Din; as well as the similarity in the topics raised; this treatise can 
be attributed to Najm al -Din Razi. Considering the goals of this research, a 
stylistic analysis approach and a historical analysis based on base manuscript 
were adopted. The editing was done on base manuscript (No. 2996 F) 
available in National Library of Iran. The results of the research make it 
clear that this newfound short treatise, containing an initial draft of Mirsad 
al-Ebad, was most probably authored by Najm al- Din Razi, which was 
written in the period when he paid homage to his sheikh, Majd al -Din 
Baghdadi.  
 
Keywords: Najm al-Din Razi, Newfound treatise, Manuscript editing, Majd 
al-Din Baghdadi, Mirsad al-Ebad.   

                                                                                                    
1. DOI: 10.22051/jml.2022.39630.2310 
2. Professor of Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature, Alzahra 
University, Tehran, Iran. drhoseini@alzahra.ac.ir 
Print ISSN: 2008-9384 / Online ISSN: 2538-1997 


